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بصورت  السلام علیهما اسلامی شبکة الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر

 .الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است

 .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام نگردیده است
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 اصالت مهدویت

 آیة الله العظمى لطف الله صافى گلپایگانى :نویسنده
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 مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

نحمدک اللهّمّ يا من مننت على عبادک برسلک وأنبيائکک  وأرکرممهم فلئائکک وأوکائکک ون کّ  »
ونسلمّ على أمين وحيک وخاتم من بعثمه إلى خلقک سيّدنا أبى القاسم محمّد وآله الطاهرين لاسيّما الإمکا  

ّّ عليکه ا لمنمظر والولى الثانى عشر والعدل المشمهر مولانا الحجّة بن الحسن المهدى أرواحنا فداه اللهّمّ صک
 «.واملأ به الأرض عدلًا وقسطاً واجعلنا من أن اره ومقويه سلطانه

ل الله ذلک اکو  ح»: قال رسول الله  تََّّ يکتى  رجکّ مکن عک   لو لم يبقَ من الدنيا إلاَّ يو  لطوَّ
 .«اسمه اسمى يملأ الأرض قسطاً وعدلًا کما ملئت ظلماً وجوراً 

 :فرمود رسول خدا 

اگر باقى نماند از دنیا مگر یکروز هر آینه خدا طولانى فرماید این روز را تا بیاید مردى از عترت 

 .چنانکه پر شده باشد از ظلم وجور( 1)ط وعدل من که اسم او اسم من پر مى کند زمین را از قس
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 نور اميد

نور امید همواره درون جان بشر را روشن داشته واو را در برابر حوادث ناگوار پایدار مىى سىازد،   

تکامىل سىیر مىى     فراز ونشیب هاى گوناگون گذارنده گام به گام در مراحل ترقىى و  واز گردنه ها و

 .دهد

به حىل   زحمتى را متحمل نمى گشت، و هیچ رنج و قدمى را برنمیداشت واگر امید نبود بشر هیچ 

کشف خواص ماده موفق نمى شد هرچىه هسىت از    همه مشکلات، وباز کردن این همه گره ها و این

تلاش بشر از  مظاهر گوناگون ونتایج روزافزون فعالیت و علم و هنر و صنعت و تولید و کشاورزى و

سنت الله این نور را همیشه در بىاطن وجىود انسىان روشىن      ت خدا وبرکت نور امید است که خواس

ناراحتى وسسىتى   ناکامیها را با آن قابل جبران مى دانند و ها و جز معدودى همگان شکست داشته و

 .را با آن از خود دور میسازند

آنها را احاطه امواج ابتلا  این نور در هنگامه هائیکه تاریکیها وجود فرد یا جامعه را فرا میگیرد، و

مینماید وموانع موفقیتها مانند کوه ها بر سر راه خودنمائى مى کنند ناگهان با یک درخش پرتو افکىن  

شده از شکست روحى او را نجات مى بخشد وهمتها را بیدار، وعزمها را اسىتوار ومشىتها را محکىم    

 .وتصمیمها را قاطع مى سازد

الزمان علاوه بر آنکه عقیده به یک واقعیت، وعقیىده   عقیده به مهدویت، وانتظار ظهور موعود آخر

از  آینىده نگىرى را موکىد مىى سىازد و      به وعده حتمى وتخلف ناپذیر الهى است همین نىور امیىد و  

 نهىى از منکىر و   امر بمعروف و برکاتش این است که منتظران را در راه یارى حق ویارى دین خدا و

جبهه اسلام را در مقابل کفر چنان  بر باطل قوت مى بخشد ومبارزه با ظلم وزور وتسلیم نشدن در برا

پیروزى در آن مفهومى نداشته باشد غرب زدگى یا شرق زدگى وقتىى   مى سازد که نومیدى از فتح و

از مکتبمان مایوس شده باشىیم واصىالتها وسىرمایه هىائى را کىه       چیره مى شوند که ما از خودمان و

 .داریم کارساز ندانیم
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ه عقیده مهدویت تبلیغات وسم پاشى مى نمایند مى خواهنىد ایىن مو ىع وسىنگر را از     آنانکه علی

 .مسلمانان بگیرند تا به آسانى مقلد بیگانگان وپذیراى عادات وتلقینات سوء آنان شوند

امید نشود وابستگى فکرى بىه بیگانگىان پیىدا     تا جامعه اى خود را نبازد واز خودش ومکتبش نا

تحت سلطه سیاسى ونظامى آنها واقع شد مى کوشد تا زنجیرهاى سلطه بیگانىه   نخواهد کرد، واگر هم

را پاره کند اما اگر احساس حقارت کرد اگر اندیشه اش وایمانش شکست خورد، واگىر مکتىب وراه   

سازنده تر از راه ومکتب خود شناخت، وآنها را بعنوان الگو انتخاب کرد وترقىى   دیگران را قوى تر و

ایدئولوژیهاى مکتبى خىود را فرامىوش خواهىد کىرد عقیىده       ز آنها گمان نمود خود را ورا به تقلید ا

در معناى خاصش که شیعه به آن معتقد است  انتظار در معناى عامش که فراگیر تمام مسلمین است و

وحىدت  ه باختگى ها را نفى مى کند ومسلمانان را بر بازگشت به اسلام وتمسک ب این حالات وخود

 .وریشه کن کردن نفوذ بیگانه وتنفر از کفر والحاد دعوت مینمایداسلامى 

مسلمان اگرچه به ظاهر خلع سلاح شده وقواى مادى خود را نسبت به دشمن  عیفتر ببیند هرگىز  

احساس حقارت نمى نماید ومیدان جهاد وتلاش را ترک نمى کند وخود را مافوق کفار مى دانىد کىه   

به سرمایه هاى ایمانى واسلامى خود وبه وعده هاى الهىى اتکىاء دارد،   ( العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين)

عَعْلکَوْإَ إإِْ کُنکْممُْ مُکؤْمِنِينَ ومرعوب وسست نمى شود که 
ْ
ْْکممُُ الأ

َ
آن غىرب   وَلا تهَِنُوا وَلا تََزَْنکُوا وَأ

سىلامى  هىاى ا  تسلط غرب را بىر سىرزمین   زدگانى که حا ر نبودند در کارسازى اسلام بیندیشند و

امرى غیر قابل رد مى دانستند وآن چپ گرایانى که نیم قرن است با عر ه احزاب وبرنامه هائى کىه  

از مکتب مارکس ولنین تغذیه مینمایند میخواستند در زیر پوشش مبارزه با امپریالیزم راه تسلط نفىوذ  

معجزه بىزر  قىرن بىه    شوروى را صاف وهموار نمایند اکنون که مى بینند اسلام چنین انقلابى را که 

شمار رفت بوجود آورد اگر انصاف داشته وخود را به بیگانه نفروخته باشند مى فهمند که اسلام پىس  

از چهارده قرن چه قدرت عظیم وبیمانندى است پس از اینکه تمام مکتبها وگروه ها از سىاقط کىردن   

ه بتواند با یارى وپشتیبانى رژیم استعمارى وآمریکائى شاه مخلوع عاجز شدند وحتى شوروى از اینک

سازش بىا   از در تملق و وابستگان خود شاه خائن را ساقط سازد مایوس گردیده و از چپ گرایان و
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او وارد شده بود تا بلکه از آنچه آمریکا ودیگر دول غربى از ایران به غارت میبرند سهمى هم به آنها 

اسىتعمار را بىه نىوعى کىه در حسىاب حسىاب       این اسلام بود که این رژیم نیرومند را ساقط و. بدهد

 .گرهاى ماهر سیاست نمى آمد طرد ورسوا ساخت

یگانه الهام بخش امت  اعتقاد به مکتب امامت ومهدویت ونیابت عامه فقهاء از حضرت مهدى 

مسلمان ایران بود که این مشت محکم را بر دهان یاوه گویان ودشمنان اسلام، ومبلغمان مکتب هىاى  

 .الحاد ومارکس پرستان ومزدوران سرمایه داران صهیونیسم آمریکا زد

شىهید  الهام از این مکتب مهدویت بود که مسلمانان انقلابى ما را آماده شهادت کرد که ده ها هزار 

جانباز خون خود را در راه نجات اسلام نثار نموده واسلام را به این فتح بزر  نایل نمودنىد بىدیهى   

اکنون که صداى دعوت اسلام از این  متعهد نیازمند است و است این انقلاب به پاسدارى افراد مومن و

ما وسازماندهى مىا را  مرز وبوم بلند شده است مسئولیت همه بیشتر از پیش است جهانیان همه رفتار 

زیر نظر گرفته ومى خواهند از نو اسلام را از نظام جدیدى که در ایران برقرار مى شود بشناسند اگىر  

ما نتوانیم این انقلاب را به ثمر اسلامى کامل برسانیم وویژگیهاى ممتىاز اسىلام را کىه اسىلام بىه آن      

ن سربلند شده ایم بنمائیم وباز هم وابسىتگى  کفران نعمتى را که به آ معرف شده به دنیا نشان بدهیم و

بسیارى را از اسىلام مىایوس خىواهم نمىود اگىر       یا خودکامگى نشان بدهیم به اسلام خیانت کرده و

خداى نخواسته در اثر غفلت انقلابى هاى مسلمان دیگران بخواهند ما را در عین حالى که از استعمار 

بىه آنجىا وابسىته نماینىد یىا       یم به سوى شرق ببرنىد و باید هم فاصله بگیر غرب فاصله مى گیریم و

ى را که در اصل وبنیان از اقتصاد غیر اسلامى مایه مى گیرد ترویج کنند همه خیانت به اسلام یمکتبها

است وبه نظر من انحراف از اسلام وبرنامه هاى آن در این مىوقعیتى کىه دنیىا هىم انقىلاب ایىران را       

دن اسلام در این کشور مى باشند از همکارى با ساواک شاه وسىیا در  اسلامى شناخته ومنتظر پیاده ش

دوره گذشته اگر بدتر نباشد کمتر نیست مسئولیت فوق العاده زیاد است وخدا وپیغمبىر وامىام زمىان    

مسلمانان جهان ومردم آزاد دنیا همه از مىا انتظىار دارنىد تىا      وارواح اولیاء اسلام وشهداء راه حق و
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بدهیم وچگونه در این مقطع زمانى به تعهداتى که داریم وفادار بمانیم وپرچم اسلام  چگونه ما امتحان

 .را به اهتزاز درآوریم

اکنون هم همه امیدها به افراد مومن ومخلص است که غیر از عظمت اسلام واجراء احکىام اسىلام   

یچ اعتبارى معاو ه نمى هدفى ندارند به آنانکه شهیدانى را که در راه خدا داده اند با مقام ومنصب وه

بىازار بىه زنىدان افتادنهىا،      کنند به آنها که در برابر زحمات وتلاشها راه پیمائیها تعطیل کسب وکىار و 

کارگران عزیزى که فقىط   ناراحتیها وبى خوابیها از کسى اجر ومزدى نمى خواهند به آن کشاورزان و

 تحمىل صىدمات و   تظىاهرات و  تصابات وشور اسلام وعشق به پیاده شدن احکام قرآن آنها را به اع

پشىتیبان اسىلام هسىتند،     وفىادار و  ى که از صمیم جان یار ویبالاخره به آنها مکرومیتها برانگیخت و

وهمه چیز را در چهار چوب احکام اسلام مى خواهند وفریب آنان را که مى خواهند به نام دلسوزى 

خود را به مقامات ومناصبى برسانند نخورنىد  براى کشاورز وکارگر راه امت مسلمان را عوض کنند و

امید ما به آن افراد آگاهى است که مى خواهند براى به ثمر رسىاندن ایىن انقىلاب همگىان را در آن     

مبىارز بىه خىود     اختصىاص الفىام مجاهىد و    با گىروه بنىدى هىا و    جذب وبه آن امیدوار سازند و

آنها که با اینکه در راه انقىلاب شىهیدها داده    امت اسلام را تجزیه نمى نمایند به وگروهشان جامعه و

 .اند ودر برابر مقام ومنصبى نمى طلبند واسم وآوازه اى نمى جویند

انقلاب اسلامى به این افراد وبه اخلاص آنها مدیون است، واکنون هم افرادى با چنین خلوص نیت 

این انقلاب را در هویت اسلامیش مى توانند با الهام از تعالیم اسلام وپیروى از رهنمودهاى روحانیت 

حفظ نمایند، ونگذارند با تز اسلام منهاى روحانیت که خطرناکترین تزهاى  د اسىلامى اسىت وجىز    

اسلام منهاى اسلام مفهوم ندارد اسلام را بکوبند وزمینه ى بازگشت استعمار آمریکا یا تسىلط مسىکو   

 .را فراهم سازند
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 اصالت مهدویت

لا ونقش سازنده عقیده به مهدویت در پاسدارى از ایدئولوژیهاى اسىلام وبىه   در رابطه با مطالب با

وجود آوردن انقلاب اسلامى ایران در کتاب حا ر اصالتهاى این عقیده از ده جهىت بىه شىرح زیىر     

 .بررسى مى شود

 .اصالت مهدویت از جهت معقول بودن امکان آن -1

 .نطقیاصالت مهدویت از جهت اتکاء بر مبانى معقول وم -2

 .اصالت مهدویت از جهت موافقت با فطرت ونوامیس عالم خلقت -3

 .اصال مهدویت از جهت قبول وابتناء آن بر بشارت پیامبران وادیان آسمانی -4

 .اصالت مهدویت از جهت ابتناء آن بر آیات قرآن کریم -5

 .اصالت مهدویت از جهت ابتناء بر احادیث معتبر ومتواتر -6

 .از جهت اتفاق مسلمانان واجماع شیعه واهل سنت اصالت مهدویت -7

 .اصالت مهدویت از جهت معجزات وکرامات -8

 .اصالت مهدویت از جهت ابتناء آن بر توحید ویکتاپرستی -9

 .اصالت مهدویت از جهت نقش آن در عمل وبرقرارى عدالت وبه ثمر رساندن انقلاب اسلام -10
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 ان آناصالت مهدویت از جهت معقول بودن امک

بدیهى است آنچه در بررسى وشناخت یک فکر اصل وآغاز کار اسىت معقىول بىودن وخردپسىند     

قبىول   بودن آن است به این معنى که عقل امکان آن را بپذیرد ونتواند آن را به طور جزم انکار کنىد و 

اول بایىد   غیر علمى این قانون جریان دارد که امکان آن را غیر عقلائى بداند در تمام مسائل علمى و

 .امکان آن پذیرفته شود واحتمال واقعیت داشتن یا واقعیت یافتن آن در نظر عقل مردود نباشد

مثلا اگر بخواهیم وقوع اجتماع نقیضین واجتماع  دین یا ارتفاع نقیضین یىا پىیش بىودن وجىود     

آن را  چیزى را بر خودش بررسى کنیم باید نخست امکان ایىن مسىائل را پذیرفتىه والا اگىر امکىان     

بالاخره بر این  سفاهت است و معقول نشناسیم سخن از وقوع یا عدم وقوع آن به میان آوردن غلط و

اساس است که فر یه هاى علمى مختلف در چگونگى پیدایش جهان، پیدایش زمین، پیدایش حیات 

 .بررسى معقول مى شود صدها مسئله دیگر قابل بحث و پایان جهان تحولالت کیهانى و

ز اینکه این اصل در هر مسئله اى جارى شد وامکان آن را عقل قبول کرد واحتمىال آن را  وپس ا

رد ننمود اثبات آن اگرچه وقوعش محسوس نباشد از راه وحى واخبار انبیىاء بلکىه خبىر اشىخاص     

 .موثق وافرادى که داعى به دروغ گفتن ندارند عقلائى وصحیح مى باشد

از موجودات کوچک وبزر  وحوادث جوى وگذشته وآینىده   لذا به نقل دیگران به وجود بسیارى

 امور دیگىر اعتمىاد و   بهشت وجهنم و عالم غیب و اکتفا مى شود، وبه اخبار انبیاء از وجود ملائکه و

یقین حاصل مى گردد واین روش کاملا عقلائى ومنطقى است وتخلف از آن خىلاف عقىل    اطمینان و

 .است

جهت محتاج به هیج بیانى نیست هر عاقلى امکان آن را تصىدیق  اصالت عقیده به مهدویت از این 

مى کند، وهیچ خردمندى آن را رد نمى نماید واظهار شک وتردید را در آن جایز نمى دانىد هىر چىه    

بیندیشیم وهر اندیشمندى آنچه بیندیشد نمى تواند در اصالت مهدویت از این جهت ایرادى یا حرفىى  

 مسلمین و سئله مهدویت وظهور مصلح آخر الزمان در بین ملل وامم وبزند همیشه این اصالت براى م
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حتىى از بسىیارى از عقایىد دینىى دیگىر       ثابت بوده است و حتى آنانکه به آن معتقد نیستند مسلم و

بحثها  لذا از قرن دوم به بعد که بعض مجادلات و امکان آن اگر به ذهن نزدیکتر نباشد دورتر نیست و

قبىول داشىتند    رد و پیرامون بسیارى از مسائل اسلامى سخن گفته و واج گرفت ودر بین مسلمانان ر

ایرادى قرار نگرفت چون به هیچ وجه شبهه یىا آنچىه شىبیه     هرگز مورد شبهه و این مو وع اصلا و

شبهه باشد در آن راه ندارد پس اصالت مهدویت از این جهت صددرصد معتبر وعقلانى ومنطقى است 

 .به تو یح ندارد وبیش از این نیاز
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 اصالت مهدویت از جهت اتکاء بر مبانى معقول و منطقى

گفته شىد امکىان یىک مو ىوع     ( امکان مهدویت ومعقول بودن آن)پس از اینکه چنانکه در بحث 

بررسى وپذیرفته گردید مسئله واقعیت داشتن یا واقعیت یافتن مطىرح مىى شىود زیىرا ممکىن یىک       

واقعیت یافتن داشته باشد وعقل امکان آن را رد نکنىد امىا واقعیىت    مو وع امکان واقعیت داشتن یا 

نیافته باشد مثلا ممکن است الان فلان حادثه ى بزر  در دنیا اتفاق افتاده باشد یا فلان کشتى بزر  

 .در فلان اقیانوس غرق شده باشد

افتن وواقعیىت  یا در خورشید یک انفجار عظیم روى داده باشد اما واقعیت نیافته باشد واقعیىت یى  

 .داشتن این حوادث را باید یا مستقیما بببینیم یا بینندگان ودانشمندان به ما خبر بدهند

در این بحث خودمان نیز پس از بحثى که گذشت واقعیت داشتن وجود حضرت مهىدى سىلام الله   

 تشىکیل حکومىت جهىانى اسىلام و     واقعیت یافتن ظهور آن حضىرت و  علیه، وغیبت آن حضرت و

آثار آن اسىت بررسىى مىى     سائر امورى که پیامد ظهور و عمومى وبرقرار شدن نظام عدل و سعادت

 .شود

ى که از یازده قىرن پىیش تىاکنون در مو ىوع مهىدویت      یرساله ها بیشتر کتابها و مطالعه صدها و

نوشته شده وهم چنین بررسى کتابها واصولى که از قرن اول هجرت تا حال در رشىته هىاى مختلىف    

مصادر اصیل اسلامى روشىن   معقول و لامى تالیف شده ابتناء این عقیده را بر مبانى صحیح وعلوم اس

مى سازد وچنان این مبانى ومآخذ مصونیت این عقیده را از هرگونه تشکیک تضمین واسىتوار کىرده   

ى ورد دعواى کسىانى کىه بىه دروغ ادعىاء مهىدویت کردنىد کسىى        یاست که حتى در مقام پاسخ گو

ل عقیده مهدویت را رد کند بلکه مدعیان دروغ ومتمهىدیان را بىه واجىد نبىودن علائىم      نتوانست اص

وشرایط وصفاتى که براى مهدى معلوم شده است رد مى کردند چون انکار اصل مهدویت را مسىاوى  

 .مآخذ محکم اصول وفروع اسلامى مى دیدند با انکار مبانى و
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وثائق  مصادر و بخش عقلى و بر معیارهاى باور در  من مباحث آینده به تفصیل اتکاء این عقیده

 .اسلامى معلوم خواهد شد انشاء الله تعالی
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 اصالت مهدویت از جهت موافقت با فطرت ونواميس وسنن عالم خلقت

خلاصه وحقیقت ومحتواى مهدویت منتهى شدن سیر جوامع جهان به سوى جامعه واحد وسىعادت  

وهمبستگى همگانى وحکومت حخق وعدل جهىانى وغلبىه   عمومى وامنیت ورفاه وتعاون وهمکارى 

 .حق بر باطل

نىابودى مسىتکبران وخلافىت مومنىان      ونجىات مستضىعفان و  ( شىیطان )بىر جنىود   ( الله)وجنىود  

وشایستگان به رهبرى یک رجل وابرمرد الهى است که موعىود انبیىاء وادیىان ودوازدهمىین اوصىیاء      

 .وخلفاء پیغمبر آخر الزمان است

 .واین هدف واین پایان وعاقبت مطلوب هر فطرت وخواسته وجدان هر انسان است این محتوا،

حکومت عدل ونظام الهى وقانون واحد ولو تبعیضىات، وبرداشىته شىدن مرزهىا وآزادى انسىانها      

 .وبرچیده شدن این رژیمها ونظامهاى طاغوت بروز مطلوب بشر است

فق باشد؟ وکدام انسان است که با صرف ایىن  کدام انسان است که با این همه مظالم وستمگریها موا

ى است که در اثىر تقسىیم   یمرزها ها و بودجه هاى تسلیحاتى سنگین وکمرشکن که براى حفظ رژیم

گروه هاى طاغوتى برقرار شده است موافق باشد، کدام  نفوذ طاغوتها وحزبها و دنیا به مناطق سلطه و

 استضىعاف گىر و   سىلطه گىر وزیىر سىلطه و     لوب ومغ انسان است که تقسیم ملل دنیا را به غالب و

 .عقب مانده وجدانا قبول داشته باشد پیشرفته و استضعاف شده و

هىاى مثىل    نگهدارى کىا   چرا دسترنج مردم  عیف وکارگر وکشاورز باید به مصرف تجملات و

صىدها  هزارها کا  دیگر برسىد در حىالى کىه     کا  الیزه وکا  سفید وکا  بوکینگهام وکا  کرملین و

 میلیون بشر از حداقل زندگى وخوراک وپوشاک ومسکن عادى محروم باشند؟

حصىر آمریکىا    این توسعه طلبیها که نمونه اش توسىعه طلبیهىاى بىى حىد و     این کشور گشائیها و

 وشوروى است تا کى باید ادامه پیدا کند؟
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ق نفىس  ى آن حى یاین انسانهاى محروم که در جمهورى هاى شوروى خصوص جمهوریهاى آسىیا 

کشیدن ندارند وصدایشان ونظرشان در هیچ کجاى دنیا منعکس نیست، در حزب کمونیست شىوروى  

 هضم شده واز حق اندیشیدن ساده محروم هستند مگر انسان نیستند؟

این آوارگان فلسطین واین مسلمانانى که در فلسىطین وغىزه وسىواحل رود اردن وجنىوب لبنىان      

پسند باید مورد این همه جنایىات وحشىیانه حکومىت دسىت      زندگى مى کنند طبق چه قانون فطرت

 نشانده وتحمیلى اسرائیل قرار بگیرند؟

واین پشتیبانى بى دریغ آمریکا از این همه ظلم وشرارت وقتل عام کوچک وبزر  وزن ومرد چه 

 توجیهى غیر از ماهیت صهیونیسیتى حکومت آمریکا دارد؟

شریعین با این ثروت سرشار وخدادادى که دارند که این مردم مسلمان ومحروم عربستان وحرمین 

مى تواند پرجمعیت ترین ووسیع ترین کشورهاى دنیا را آباد ومترقى وبى نیاز سازد چرا باید در فقىر  

شاهزادگان سعودى ورژیم کثیف وهابى اموال ملى آنها را به یغما بىرده   وعقب ماندگى باقى بمانند، و

ر بیگانگان واستعمار آمریکا بگذارند وآنچه را هم به صورت ظىاهر  در بانکهاى خارجى ودر اختیا و

به مصارف حکومت ونگاهدارى نظام وهابى سعودى مى رسانند درحقیقت در شىکل معاملىه اسىلحه    

بدتر از همه اینکه این روشهاى  د اسلامى خود را پاى اسىلام قلمىداد    وغیره به آمریکا برگردانند و

 .ف مبانى حکومتى اسلامى است شرعى واسلام معرفى مى نمایندکرده وحکومت خودرا که برخلا

چرا کارگر وکشاورز در رژیم سرمایه دارى وسوسیالیستى محکوم به استضعاف است در آن رژیىم  

در استضعاف راکفلرها وهاریمنها واناسیس هىا ودر ایىن رژیىم در استضىعاف سىازمانهاى کىارگرى       

 .وکشاورزى وحزب

محکوم مى کند وندا ونهضتى را که بخواهىد بىه ایىن نظامهىا پایىان دهىد        فطرت بشر همه اینها را

 .وپیامبرگونه وعلى وار زمام امور را به دست بگیرد تایید مى نماید

اگر حکومت جهانى وواحد خواست به سر نبود، واگر این رژیمهىا ومو ىع گیریهاشىان در برابىر     

ه حکومت جهىانى وارتىش واحىد وقىانون     یکدیگر بر وجدان مردم تحمیل نبود سازمان ملل واندیش
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واحد به بشر عر ه نمى شد تا کى سربازان یک حکومت براى دفاع از یىک رژیىم در برابىر حملىه     

رژیم دیگر خونشان ریخته شود هویىت مىثلا نظىام اردن وحکومتهىاى بىزر  وکىوچکى نظیىر آن        

یست آن خونى کىه  وارتششان وقوایشان جز حفظ فرمانروائى شخصى مثل ملک حسین یا دیگران چ

 بحىرین و  در راه حفظ سلطه ى ملک حسین یا انورسادات یا قذافى یا صدام حسین یا امیر کویىت و 

 .سائر شیو  ریخته شود در راه چیزى وکسى که ریخته نمى شود در راه اسلام وخدا است

کلمىه  آن جانبازى وآن خونریزى وآن جنگ ودفاعى را فطرت بشر تایید مى کند که براى اعىلاء  

الله وسعادت انسان وپاسدارى از حقوق انسان وفى سبیل الله باشد همان که اسىلام کىه دیىن فطىرت     

 .است وکتاب اسلام آن را چنین تفسیر ومعرفى مى نماید

ُُوِ   کا ِّ الطَّ ينَ كَئَرُوا يقُاتلِوُإَ فِِ سَبِي ِ ِ وَالََّّ ِّ اللََّّ ينَ آمَنُوا يقُاتلِوُإَ فِِ سَبِي ِ
طىاغوت در   در راه الََّّ

راه استقرار دیکتاتورى پهلوى ها وآتاتورکها وهیتلرها وکارترها واسىتالینها جنىگ کىردن جنىگ بىا      

فطرت انسانیت است واصولا نه فقط فطرت بشر با این مظاهر نفرت انگیز موافق نیست طبع جهان نیز 

ریهىا سىلب برکىات    نابراب مطابقت ندارد وعکس العملهاى آن یا به اصطلاح آثار و عى این اعمىال و 

 .وخیرات است

پایان یافتن سلطه بشر بر بشر وبرقرار شىدن حکومىت عىدل ونظىام الهىى ولغىو ایىن تبعیضىات         

وبرداشتن این مرزها همه مطلوب بشر است، واین سازمان ملل مصنوعى وآلت دست ابرقىدرتها هىم   

ون وسىازمانها ى  مجاز آن حقیقت است اگر عدل نباشد واگر میل فطرى بشر به عىدل وامنیىت وقىان   

تجاوزگران وسلطه جویان ناچار نمى شدند که مقاصد سوء خىود را   احقاق حقوق نباشد زورمندان و

غیره بىه   حفظ امنیت، و حسن همجوارى و همزیستى مسالمت آمیز، و صلح و در زیر پوشش عدل و

ولى چون فطىرت  مردم عر ه کنند ونیازى به اینکه به ظلم وباطل لباس عدل وحق بپوشانند نداشتند 

بشر حق وعدل را مى خواهد واز باطل وظلم نفرت دارد اینان با اسمهاى بى مسمى مىردم را فریىب   

 (.این دروغ از راست مى گیرد فروغ)مى دهند وحاصل آنکه به قول شاعر 
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بنابراین اجماع ملل وامم بر اینکه پایان جهان سىعادت عمىومى اسىت ودر دنبىال ایىن تاریکیهىا       

 .ومقاومت در برابر حق سرانجامش شکست ونابودى است روشنائى است

این اصل است، اصل فطرى است واصلى است که با سنت جهان وحرکت عالم ویا بنیاد جهان کىه  

 .برحق است موافق است

عرَضَْ وَما بيَنْهَُما إلِاَّ بکِالْحقَ  : خدا مى فرماید که
ْ
ماواِ  وَالأ جهان را باید حق بیاید و وَما خَلقَْناَ السَّ

َّ كاإَ زهَُوقکاً سراسر بگیرد وباطل از بین برود ومعنى  ُّ إإَِّ الْْاطِ ّْ جاءَ الْحقَُّ وَزهََقَ الْْاطِ در همىه   قُ

 .جا وهمه رشته ها آشکار شود

در قرآن مجید در آیات متعدد به این قانون خلل ناپذیر تصریح شده است وآخرین سخنى کىه در  

ست که جهان وجوامع بشرى در حرکات مختلف خود وتحىولاتى کىه بىه    اینجا متذکر مى شویم این ا

وجود مى آید مراحلى را پشت سر مى گذارد واز تخلیص ها وتصفیه هاى گوناگون عبور مى کند، تا 

انجام مى شود برسىد در ایىن تصىفیه هىا      که به وسیله حضرت مهدى آل محمد  ییبه تصفیه نها

ى کىه بایىد منحىل گىردد     یچه باید ساقط شىود شىناخته مىى شىود نظامهىا     وتخلیص ها به تدریج آن

هىاى   علىف  ى مى شوند آنچه مضر است همه مانند کفهىا و یوروشهائى که باید ترک شود همه شناسا

خشک وهرزه اى که روى آبهاى سیل آسا که در اثر باریدن باران جارى مى شود ظاهر مى گردند از 

 .میان مى روند وسودبخش نمى شود

جوامع بشرى همه براى پذیرفتن یک تصفیه دامنه دار آماده مى گىردد وهمىین کىه منىادى عىدل      

شروع آن تحول بزر  را اعلام کند جز معانىدین وآنانکىه در ایىن     ومبشر ظهور حضرت مهدى 

 .تحول باید تصفیه شوند همه خود را براى انجام آن آماده مى سازند واز آن استقبال مى نمایند

َ هُوَ العَْلُِِّ الكَْبِيُ  إَّ اللََّّ
َ
ُّ وَأ إَّ ما يدَْعُوإَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْْاطِ

َ
َ هُوَ الْحقَُّ وَأ إَّ اللََّّ

َ
 .ذلكَِ بتِى
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 آن بر بشارات پيامبران جهت قبول امم وابتنااصالت مهدویت از 

مشعشع وصلح جهىانى  تمام ادیان آسمانى به پیروان خود عصر درخشان وسعادت عمومى وآینده 

هراسها مرتفع شود، وبىه یمىن    ودوران پر خیر وبرکتى را نوید داده اند که در آن نگرانیها ودلهره ها و

شهرى  ى که به تاییدات الهى موید است در روى زمین منطقه اى ویمردى خدا ظهور شخص بزر  و

ى یکتاپرسىتى  یروشىنا  د شود ودهى باقى نماند مگر آنکه در آن بانک دلنواز توحید بلن دهستان و و

امانت چهىره جهىان آراى خىود را بنمایاننىد،      راستى و تاریکى شرک را زایل سازد، وعلم وعدل، و

 .وهمه جا را منور سازند

این موعود عزیز که بر حسب استوارترین وصحیحترین مصادر اسلامى خلیفىه دوازدهىم حضىرت    

هم کنیىه آن   همنام و دوازدهمین رهبر وامام بعد از آن حضرت و و خام الانبیاء محمد مصطفى 

صىاحب   صىاحب الامىر و   منتظر و قائم و القاب مشهورش در بین مسلمین مهدى و حضرت است و

 .الزمان وبقیه الله است

. ونامها والقاب دیگر خوانده شده است( مهمید)و( ارتور)و( وشینو)و( گرزاسیه)در زبانهاى دیگر به 

(2) 

در کتاب زند وکتاب جاماسب، وکتاب شاگمونى، وکتاب جوک وکتاب دید، وکتاب باسک، وکتاب 

کتاب وحى کودک، وکتىاب حکىى نبىى    )پاتیکل، وکتاب دادنگ ودر کتاب صفنیاه نبى وکتاب اشعیاء 

وکتابهىا  ( 3)وکتاب مکاشفات یوحناى لاهوتى، وکتاب دانیال وانجیل متى وانجیل لقوا وانجیل مرقس 

الواح دیگر این بشارتها به عبارات ومضامینى که همه اصالت عقیده مهىدویت را تاییىد وآن را یىک    و

بىه بىبعض صىفات     اصل عام مورد قبول همه ملل وامم وانبیا وادیان معرفى مى نمایند آمده اسىت و 

وعلائمى که در احادیث وبشارات اسلامیه براى این ظهور وصىاحب آن حضىرت مهىدى حجىه بىن      

بیان شده اشاره یا صراحت دارند چون شىرح ایىن بشىارات سىخن را بسىیار       لعسکرى الحسن ا
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سوره انبیاء به نمونه اى از این بشارتها  105طولانى مى سازد فقط در اینجا به عنوان تفسیرى از آیه 

 .اشاره مى نمائیم

بُورِ مِنْ بَعْدِ آیه شریفه این است  کالِحوُإَ وَلقََدْ کَمَبنْا فِِ الزَّ ََ ال َّ عرَضَْ يرَِثهُا عِبکادِ
ْ
إَّ الأ

َ
کْرِ أ کىه   الَّ 

مفاد ظاهر آن این است که وهر آینه البته نوشتیم ما در زبور بعد از ذکر که البتىه بنىدگان صىالح مىن     

وارث زمین مى گردند این آیه از بشارت حتمى الهى خبر مى دهىد کىه شایسىتگان وصىلحاء وارث     

ند وچون در آیات قبل از این آیه از زمین خاصى سخن به میىان نیامىده   زمین وصاحب زمین مى شو

 .است الف ولام الف ولام عهد نخواهد بود لذا ظاهر این است که مراد تمام زمین است

بنابراین آیه خبر از روزگارى مى دهد که زمین واداره آن در همه قاره هىا وهمىه منىاطق وهمىه     

خدا درآید چنانکه در آیات دیگر نیىز همىین وعىده را فرمىوده      معادن آن در اختیار بندگان شایسته

عرَضِْ است مانند آیه 
ْ
لِئَنَّهُمْ فِِ الأ َْ کالِحاِ  ليَسَْکمَ ينَ آمَنُکوا مِکنمُْمْ وعََمِلکُوا ال َّ ِ ُ الََّّ وآیىه   ...وعََدَ اللََّّ

عرَضِْ وَنََعَْ 
ْ
ينَ اسْمُضْعِئُوا فِِ الأ ِ َْمُنَّ عَلىَ الََّّ إْ 

َ
ةً وَنََعَْلهَُمُ الوْارِثِينَ وَنرُِيدُ أ ئمَِّ

َ
 لهَُمْ أ

مراد از زبور که در آن این بشارت نوشته شده است کتاب آسمانى است که بر جناب داود پیغمبىر  

نازل شده است ومراد از ذکر چنانکه مفسرین فرموده اند تورات اسىت وممکىن    على نبینا وآله و

ذکر براى جنس باشد نه براى عهد مراد از آن مطلق کتابهىاى آسىمانى   است به اعتبار اینکه الف ولام 

که پیش از زبور نازل شده اند باشد وهر کدام باشد بر حسب این آیه در تىورات وزبىور ایىن وعىده     

 .مذکور شده است

 .اکنون باید دید این وعده وبشارت در تورات وزبور به چه صورتى آمده است

که تورات وبه طور کلى کتىب عهىد عتیىق وجدیىد مىورد دسىتبرد        باید به این نکته توجه داشت

وتحریف فراوان واقع شده وبلکه حوادثى پیش آمد که موجب از بین رفت تورات وتجدید استنسىا   

ى که مربوط به یآن از آنچه بعضى حفظ داشتند گردید، ومخصوصا در آنچه باقى مانده هم در قسمتها

در ترجمىه   تفسیرهاى غیر موجه بسیار کىرده و  تاویلات و ات وبشارت از پیغمبر اسلام است تحریف

اناجیل نیىز منحصىر در ایىن     ها غرض ورزى زیاد نموده اند وانجیل اصل این اناجیل موجود نبوده و

بیش از اینها بوده است که از جمله انجیل برنابا اسىت کىه در آن بشىارت هىاى      چهار انجیل نبوده و
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موجود است واز حیث استوارى مضامین ومطالب طىرف   نبیاء متعدد به ظهور حضرت خاتم الا

 .نیست( انجیل مرقس، متى، لوقا، یوحنا)قیاس با این اناجیل معروف 

معذلک تورات وانجیل فعلى هم که در دست یهود ونصارى است حاوى بشارات متعدد بىه ظهىور   

انجیل شناس ایىن   است که علماء بزر  تورات و ائمه طاهرین  حضرت رسول خاتم و اسلام و

در تالیفىات خىود    ى که به زبان فارسى وعربى وغیره نوشته اند استخراج کىرده و یموارد را در کتابها

 .نوشته اند

مولفىات   وعلاوه بعضى از بزرگان اهل کتاب مثل فخر الاسلام مولف کتاب نفیس انیس الاعىلام و 

قبول اسلام پیرامون این مو وع حق تحقیق وبررسى واظهار وافشىاء حىق را ادا   ارزنده دیگر پس از 

 .کرده اند

 .ما در اینجا فقط در رابطه با تفسیر این آیه به بشارتى از تورات وبشارتى از زبور اشاره مى کنیم

از سفر تکوین از قول خداوند جلیل به ابراهیم  20از آیه  17در پاراش لخلخا فصل  -اما تورات 

 .خلیل به این گونه آمده است

ول يشما على شمعميَا هينه بيختَّ اووتو هر بتَّ اوتو بمادما شنمعاسار نسئم يکولد واإ تييکو لىکوى »
 (4. )«كادل

 مولف انیس الاعلام علاوه بر این متن، متن این کلمىات را از سىریانى عتیىق واز سىریانى جدیىد     

وترجمه فارسى آن را از ترجمه طبع لنىدن س   1870وترجمه عربى آن را از ترجمه طبع بیروت س 

یم کىه  یآورده است وسخن را ادامه مى دهد تا مى گوید چون معنى الفام را دانستى اکنون گو 1895

مسطور  داد چنانکه در پاراش مذکور خداوند جلیل پس از اینکه هفده بشارت به حضرت خلیل 

تمنىا کىرد کىاش     افتىاد و  گشتند حضرت ابراهیم بعد از استماع بشارت مىذکوره سىاجد الله بىرو در   

 .اسماعیل زنده مى ماند چه زندگانى او در نزد من بهتر از هفده بشارت است

پس خداوند عالم فرمود دعاى تو را در حق اسماعیل به اجابت رسانیدم او را برکىت داده، وکثیىر   

اهیم قرار داد، وقبیله بزر  که عبارت باشد از قبیله عرب از صلب او خواهد بىود، واو را  الاولاد خو
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او را بزر  خواهم گردانید به سبب اینکىه   بزر  خواهم گردانید به سبب اینکه محمد خواهد بود، و

 (.الخ)ورد ودوازده امام که اوصیاى حضرت محمدند از صلب او خواهم پدید آ محمد 

از مزامیر داود که چهل آیه اسىت   - 37در ترجمه فارسى زبور  اما زبور داود على نبینا واله 

 .چنین آمده است

 .زیرا که شریران منقطع مى شود اما متوکلان به خداوند وارث زمین خواهند شد -9

وحال اندک است که شریر نیست مى شود که هر چند مکىانش را استفسىار نمىائى ناپیىدا      - 10

 .خواهد بود

 .اما متوا عان وارث زمین شده از کثرت سلامتى متلذذ خواهند شد -11

 .شریر بخلاف صادق افکار مذمومه مى نماید، ودندانهاى خویش را بر او مى فشارد -12

 .ونکه مى بیند که روز او مى آیدخداوند به او متبسم است چ -13

شریران شمشیر را کشیدند وکمان را چله کردند تا آنکه مظلوم ومسکین را بیندازند، وراسىت   -14

 .روان را بکشند

 .شمشیر ایشان بر دلشان فرو خواهد رفت وکمانهاى ایشان شکسته خواهد شد -15

 .کمى صدیق از فراوانى شریران بسیار بهتر است -16

 .که بازوهاى شریران شکسته مى شود وخداوند صدیقان را تکیه گاه استچون -17

 .خداوند روزهاى صالحان را مى داند ومیراث ایشان ابدى خواهد شد -18

 .وارث زمین خواهند شد اما ملعونان وى منقطع خواهند شد( خداوند)زیرا متبرکان  -19

د را وانمى گذارد ابدا محفىوم مىى   زیرا که خداوند عدالت را دوست مى دارد ومقدسان خو -23

 .شود در حالتى که ذربیه شریران منقطع است

 .صدیقان وارث زمین شده ابدا در آن ساکن خواهند بود -29

 .دهان صدیق به حکمت متکلم وبه زبانش به حکم گویا است -30

 .شریعت خدا ذر قلبش بوده اقدامش نخواهد لغزید -31
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وَلقََکدْ کَمَبنْکا فِِ چنانکه ملاحظه مى فرمائید این بشارات کاملا منطبق بىا آیىه کریمىه    ( 5) -32
بُورِ  مذکور شىده ودر آن   31است چنانکه ظاهر این است که مراد از صدیق که در بشارت آیه  ...الزَّ

 .است صفت آن بیان شده است حضرت مهدى  32آیه وآیه 

متن ( 387و 386ص  7ج )نیز بشاراتى هست که در انیس الاعلام  «21»ر علاوه بر این در مزمو

 .آورده است( 1895)اصل آن را با ترجمه فارسى آن طبق ترجمه فارسى طبع لندن 
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 اسرائيليات

 .براى اینکه دعوت اسلام از وابستگى والتقاط وتحریف وتعبیر مصون بماند

رهبرانىى از اهىل    امت را به تمسک به قرآن وعترت وصیت فرمىود امامىان و   پیغمبر اکرم 

وصىى او مىى باشىند     تفسیر قرآن و روح دعوت و شناسنده مکتب او و بیتش که موید من عند الله و

 مرور زمان وعلىومى کىه از آنهىا ظىاهر شىده و      هدایت رسول خدا را در تمام شئون امتداد دادند، و

معضلات علمى نشان داد که این ارجاع، والزام امت به رجىوع بىه    مشکلات و ناتوانى دیگران از حل

 .شایستگى آنها بود صلاحیت و آنها بر اساس واقعیت و

مسیر رهبىرى را تعبیىر نمىى     اگر امت را از خطى که براى آنها معین شده بود بیرون نمى کردند و

 .نمى آیددادند به طور مسلم هیچگونه گمراهى و لالت واختلاف پیش 

براى دین خصوص دینى مثل اسلام که خاتم ادیان است وقرنها وشاید هزارها سال وبىالاخره تىا   

این زمین وعالم تکلیف باقى است باید باقى بماند باید حجتى باشد کىه مىردم در امىورى کىه در آن     

او رجوع نماینىد  ى مى خواهند وبه راهنما نیاز دارند به یراهنما اختلاف مى نمایند یا جاهل هستند و

وقتى مثلا در مفاد یک آیه از آیات قرآن مجید یک میلیون ودویست وشصت هزار احتمىال عقلائىى   

باشد باید در بین امت یک نفر باشد که مثلا در حدى که باید بر سارق جارى شود معىین کنىد کىه از    

شد که تفسیرش از کجاى دست او وچه مقدارش باید قطع شود وهمچنین در موارد دیگر باید کسى با

معتبر باشد وبر هر قول وراى مقدم شود لذا از ابان بن تغلىب نقىل    کتاب خدا وسنت پیغمبر حجت و

در مسئله قولى داشىته باشىند    است که فرمود شیعه آن کسى است که اگر تمام مردم به راهى بروند و

 .ول على را حق وصحیح مى داندبه راه دیگر برود وقول دیگر داشته باشد راه على وق وعلى 

مسیر جریان امور امت را تغییر دادند سیاستمدارانى کىه   متاسفانه پس از رحلت پیغمبر اکرم 

بر امور مسلمین تسلط یافتند وزمام امور را به دست گرفتند از یک سو خود فاقىد صىلاحیت علمىى    

عات مردم در مسائل اسلامى باشند عىاجز بودنىد وحتىى در    بودند واز اینکه بتوانند پاسخگوى مراج
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فصل امور نمى توانستند اعمال خود را با موازین شرعى  حل و اداره امور سیاسى وسازمان بخشى و

یگانىه مرجىع    توجیه نمایند واز سوى دیگر بازبودن در خانه اهل بیت وشناخته شدن آنها بىه عنىوان  

 تفسىیر قىرآن وبیىان احکىام خىلاف سیاستشىان و       اسىلامى و پاسخگو به مسائل  هدایتى و علمى و

 .معارض با حکومتشان بود از این جهت تصمیم گرفتند به عنوان اینکه قرآن مجید تنها مرجع است

از نقل احادیث وسنت پیغمبر جلوگیرى کرده وعملا قول وعمل آن حضرت وتاسى به رسول خىدا  

نقل احادیث فضایل اهل بیىت کىه در نتیجىه منتهىى بىه       وبا این کار از( 6)را از اعتبار ساقط کردند 

 .تزلزلل سیاسى وسقوط حکومت آنها مى شد جلوگیرى مى کردند

با این و ع در بن بست عجیبى افتاده بودند زیرا از یک سو علم ودانش باب علىم پیغمبىر علىى    

مىى نمودنىد واز سىوى دیگىر     را نمى توانستند انکار کنند ودر بسیارى از موارد به آن اعتىراف   

حجىت   شناخت على را از اسلام واصالت تعریفات وتوجیهات وارشادات او را چنانکه پیغمبر 

همگان را به پیروى از او مکلف کرده بود مخفى مى کردند وتلاششان بر این بىود کىه بىه     قرار داده و

 نظام اسلام مخصوصاً از اسلام داشتند منزوى شود وتدریج مکتب اهل بیت وشناخت اصیلى که آنان 

بیت المال دگرگون گردد آنان تلاش مى کردند سائر صحابه یا اقلا چند  اموال عمومى و در سیاست و

در مقام جمىع   قرار دهند لذا وقتى هم نقل حدیث آزاد شد و تن از مشاهیر آنها را همطراز على 

روایت کرده جز تعىداد کمىى روایىت نکردنىد بىا آن       ادیثى که على آورى حدیث برآمدند از اح

داشت که از طفىولیتش در آغىوش پیغمبىر     به پیغمبر  سوابق طولانى واختصاصى که على 

پرورش یافت واز نخستین مرتبه اى که بر پیغمبر وحى نازل شد با پیغمبر بىود وپیغمبىر بىه او     

 .«إنَّک تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلاَّ أنَّک لست بنبّي ولكنَّک وزير»: فرمود

از آن همه سوابق علمى وارتباط کامل معنوى وروحى او با رسول خدا که محتوایش مى توانسىت  

هاى این امت را تا روز قیامت مرتفع سازد اکثریت امت مسلمان بلکه دنیىاى بشىریت را   تمام نیازمندی

محروم ساختند اما از مثل عایشه که سیاست حکومتها او را به واسطه مو ع معار ى که با اهل بیت 

برتىرى   داشت با اینکه بر سىائر زوجىات پیغمبىر     وشخص شخیص خلیفه منصوص على 
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ماننىد زینىب در    درک مسائل اسلامى و فهم و ام سلمه در حکت و: نداشت وبلکه با بعض آنها مانند

التزام به اطاعت از دستورات پیغمبر قابل قیاس نبود واز مثل ابو هریره با آن سوابق سوء که کتاب ابو 

ادى بىیش نبىود ومصىاحبت    هریره وکتاب شیخ المضیره در معرفى او کافى است با اینکه یک نفر عى 

ماه نمى شود احادیث بسیار روایت کرده اند که مىورد   بیشتر از بیست ویک عادى او با پیغمبر 

 (.7)ظن محققان خود اهل سنت واقع شده است  بحث وسوء

مىى   بدیهى است محققان وکسانى که از اهل سنت وشیعه این مسائل را بررسى کرده ومىى نماینىد  

 هىا وارزش  فهمند که سیاست در ساختن مکتبهاى معارض با مکتب حق اهل بیت که پاسدار اصىالت 

هاى اسلام بوده وهست چه نقش بزر  وخطرناک را ایفا کرده است که مىا در اینجىا نمىى خىواهیم     

 .پیرامون این مو وع سخن را دنبال کنیم

یگىر یکىى از راههىائى کىه بىراى      شرح این هجران واین خون جگر این زمان بگذار تىا وقىت د  

پاسخگوئى مصنوعى به پرسشهاى دینى مردم پیرامون مسائلى که در قرآن مجید مطىرح اسىت مثىل    

مبداء خلقت وچگونگى آفرینش وتاریخ انبیاء وتفسیر آیات متشابهات ومسائل دیگر انتخاب کردنىد  

اینکىه حضىرت رسىول اکىرم      مراجعه به افرادى از یهود ونصارى بود که وارد اسلام شىده بودنىد بىا   

اگر موسى زنده بود جز پیروى از من راهىى   «لو كاإ موسى حياً لما وسعه إلاَّ اتبّاعي» :فرمود بود 

نداشت ودر موارد متعدد آنان را از مراجعه به اخبار یهود کىه اطلاعىات مىورد اعتمىادى در اختیىار      

ه نقل احادیثى را که مسلمانان شخصا از پیغمبر شنیده بودنىد ممنىوع   نداشتند نهى فرموده بود وبا اینک

ساخته بودند به مثل کعب الاحبار مراجعه مى کردند وبه نقلیات بى مأخذ وبى مصدر آنها اعتماد مىى  

نمودند از این جهت بازار خرافات ومسموعات وافسانه ها که بسا دروغ خلق الساعه هىم بىود رواج   

معاویه کعب الاحبار یهودى یکى از افراد سرشناسى بود که دسىتگاه   عثمان و یافت ودر عصر عمر و

همانطور که عرض کردم سنت پیغمبر را که بلاواسطه نقىل   به اصطلاح خلافت به او ارج مى گذارد و

نقلیات کعب الاخبار را که از قرنها پیش بدون اینکه واسطه اى یا مصىدر   مى شد کنار مى گذاردند و

 .ختیار داشته باشد قبول مى کردندصحیحى در ا
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 .کعب الاحبارها ووهب بن منیه ها وارد میدان شدند وشد آنچه نباید بشود

در این بین یگانه نورى که در این تاریکیها از پشت هزاران پرده هاى سیاست واستکبار واسىتعباد  

د معارف اسىلام کىرده   اسرائیلیاتى را که وار مى درخشید واصالت معارف اسلام را تضمین مى کرد، و

ولایت پرتوافکن بىوده   بودند کنار مى نهاد نورى بود که از مکتب اهل بیت ومدرسه خاندان رسالت و

هست این مکتب که امتداد مکتب اسلام بود علىى رغىم تمىام فشىارها وتحمىل تمىام محرومیتهىا         و

 ند واز اینکىه یهودیىت و  ومظلومیتها واستقبال از هرگونه خطر توانست اسلام اصیل را به مردم برسىا 

شناخت حقایق آن را دشوار سازد جلوگیرى نمىود اهىل    نصرانیت بتواند معارف اسلام را دگرگون و

بیت این منابع یهودى وبیگانه را غیر معتبر اعلام کرده ودر شناخت دین هرگونىه ماخىذى را کىه بىه     

 .نمى پیوندد باطل شمردند پیغمبر 

 اهل انصاف مى دانند که اگر این مکتب وایىن مدرسىه ى اهىل بیىت وجهىاد وتىلاش ائمىه        

علوم آنها نبود اسلام به عقاید باطل دیگران مخصوصىا خرافىات یهىود     روات احادیث و واصحاب و

 آلوده شده بود وشریعت به گونه اى که کعب الاحبارها وابوسفیان هىا ومعاویىه هىا ویزیىدها وسىائر     

 .جبابره مى خواستند جلوه مى کرد



26 

 

 شناسایى اسرائيليات

ى که محدثین بزر  وشىاگردان مکتىب اهىل بیىت در فرهنىگ      یبررسیها موشکافیها و با دقتها و

اسلامى به طور کلى وعموم دارند شناسائى اسرائیلیات وعقایدى که از این رهگىذر وارد اندیشىه هىا    

ه است براى آنانکه اهل فن هستند کار دشوارى نیسىت  وکتابهاى اسلامى خصوص تفسیر وتاریخ شد

 وبه طور کلى اسرائیلیات را مى توان به دو نوع تقسیم کرد

تواریخ واندیشه هائى که با عقل وصریح یا ظاهر کتاب وسنت مخالف است ومعلوم اسىت کىه    -1

نسىبت کفىر    نسبت دادن آن به انبیاء گذشته نیز غلط وتهمت است مانند عقایىد مجسىمه ومجیىره یىا    

 .ومعصیت وبلکه کبیره به انبیاء

تواریخ واندیشه هائى که درستى یا نادرستى آنها معلوم نیست وفقط مستند آن نقل امثال کعب  -2

 .الاحبار مى باشد ومدرک اسلامى از قرآن وحدیث ندارد

اثىر   بدیهى است این گونه نقلیات بى اساس وغیر معتبر یا خلاف عقل ومعیارهاى اسلامى کىه بىر  

سوء سیاست زمامداران ویا اغراض بیگانگان ودسایس آنها در فرهنگ اسلام وارد شده به هیچ وجىه  

مورد اعتنا واعتماد نیست واسلام از آن منزه است وبحمد الله کاملا این نقلیات از احادیىث ومعىارفى   

 .که اصالت اسلامى دارند مشخص است
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 روشنفکران عوضى و اسرائيليات

ندگان معاصر اهل سنت برخى که خود را روشنفکر ومتنور مى شىمارند در برخىى از   در بین نویس

معارف اسلامى که با عالم غیب ارتباط دارد مانند معجزات مادى ومىددهاى غیبىى واشىراط سىاعت     

وعلائم قیامت ومسائلى که اصالت قرآنى دارند تشکیل وتردید نموده وبلکه انکار مى نماینىد وبىراى   

روشنفکر نشان بدهند سرمایه اى غیر از ایىن اظهىارات تردیىدآمیز ندارنىد آنىان مىى       اینکه خود را 

 وحىى و  را نپذیرند و خواهند هرچه بتوانند از ارزش غیبى دین بکاهند ومقامات پیامبران وائمه 

نکران م نزول ملائکه را در جنگ بدر وحوادث دیگر از این قبیل را به گونه اى که مادى پسند شود و

نابغه قلمداد کنند وبا این  ى او هم قبول کنند مطرح نمایند وانبیاء را رجال ژنى ویتوانا خدا وقدرت و

 .مقوله سخنان در مسائل دین تصرفات ومداخلات ناروا مى نمایند

بدیهى است که این نه روشنفکرى است بلکه غربزدگى ومادى گرائى اسىت کىه متاسىفانه در اثىر     

 .ف عقیده وقلت آشنائى با مبانى محکم اسلامى بسیارى به آن مبتلا شده اندتلقینات سوء و ع

این بیمارى به نظر ما براى دعوت اسلام وبراى عقایىد اسىلامى بسىیار خطرنىاک اسىت زیىرا در       

پوشش یک سلسله الفام مادى گرایانه دین را تحریف ومسخ مى نمایند ومردم را از هسىته مرکىزى   

غیبت است جدا مى کنند ودر این میان عذر بسیارى از اینها در رد یک سلسله دین که ایمان به عالم 

حقایق اسرائیلیات است یعنى هرچه را عقلشان از فهمش عىاجز مانىد وهرچىه را بىا مبىانى مىادى       

 .وقوعش را بدیع وبعید دیدند منکر مى شوند وآن را اسرائیلیات مى خوانند

م بىا تىرویج اسىرائیلیات از نشىر حقىایق اسىلامى       واقعا جاى تعجب است دیروز ودر صدر اسلا

جلوگیرى مى کردند، امروز بازماندگان همان ها به اسم رد اسرائیلیات حقایق مسلمى را که برحسىب  

قرآن وحدیث معتبر ثابت است انکار مى نمایند ومعیار اسرائیلیات بودن یک مو وع را دور بودن از 

 .فهم مادى گراى خود مى گویند
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مین مسئله مهدویت وعلائم آن ونزول عیسى در آخر الزمان است که اخیرا مورد حملىه  از جمله ه

این گروه شد ومى خواهند با تهمت اسرائیلیات بودن اصالت آن را که از هر جهت مسلم است انکىار  

 .نمایند

 .بدیهى است مسائلى مثل مسئله مهدویت هرگز با این گونه تهمتها خدشه دار نخواهد شد

رآن کریم ووجدان بشارت به مصلح ومنتظر آخر الزمان در تىورات وزبىور وجىود دارد    به حکم ق

ومسائل اسلامى دیگر مخصوصا امورى که پایه ومحور دعوت اسلام است در دعوت انبیاء گذشته نیز 

اگر بنا باشد که هر چیزى به اسم اینکه مورد قبول اهل کتاب اسىت رد شىود بایىد ایىن      بوده است و

 .وجود موسى وعیسى را نیز انکار کنندافراد اصل 

سابقه اصل عقیدتى یا حکم فرعى اسلامى در ادیان گذشته ووجود آن در تىورات وانجیىل فعلىى    

گواه حقانیت آن است وبه اسرائیلیات وآنچه مخالفان مکتب اهل بیت که مکتب اسلام راسىتین اسىت   

 :ت که مى فرمایدوارد در فرهنگ اسلامى کرده اند ارتباط ندارد این قرآن اس

ينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَمُوسى وعَِي وحَْينْا إکَِكَْ وَما وصََّ
َ
ى أ ِ ينِ ما وصَََّّ بهِِ نوُحاً وَالََّّ عَ لمَُمْ مِنَ الد  إْ شَََ

َ
سىک أ

قُوا فِيهِ  ينَ وَلا تَمَئَرَّ قِيمُوا الد 
َ
 .أ

موجىب صىحت انکىار آن    چنانکه اگر یک امرى اصالت اسلامى داشته باشد نامىانوس بىودن آن   

 .واسرائیلیات بودن آن نیست

مهدویت اصالت اسلامى دارد به قرآن وحدیث واجماع مسلمین استناد دارد واعتقاد مسىلمانان بىه   

آن بر اساس این اصالتهاى اسلامى است که مسلمان نمى تواند آنها را رد کند این مسئله با اسرائیلیات 

ارتبىاطى نىدارد ایىن سىخنان واهىى ناشىى از بىى اطلاعىى         که فاقد اصالت اسلامى است هیچگونه 

 .وناآگاهى در مسائل اسلامى است

لذا علماء بزر  اهل سنت مانند احمد شاکر از معاصىرین مىا کىه تخصصىش را در فىن حىدیث       

وشناخت آفات وعلل آن مورد قبول عموم دانشمندان آنها اسىت در برابىر ایىن زمزمىه هىاى غىرب       

 مقلدان ابن خلدون بپا خواسته اصالت اسلامى این مسائل را اثبىات نمىوده و   زدگان، وماده گرایان و

انکار در این اندیشه هاى اسلامى را که منتهى به رد  نادرستى این گمان ها را آشکار ساخته وتردید و
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  واعتبار احادیث صحیح ومتواتر است جریمىه بىزر   فرمایش وبشارات حضرت رسول اعظم 

 .شمرده اند
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 اصالت مهدویت از جهت ابتناء آن بر آیات قرآن کریم

 .در قرآن مجید آیات متعددى است که دلالت دارند بر پیروزى وفلاح حزب الله وغلبه سپاه خدا

 مانند این آیات

ِ هُمُ الىْالُِْوإَ   .فإَإَِّ حِزْبَ اللََّّ

ِ هُمُ المُْئْلِحُوإَ  لا إإَِّ حِزْبَ اللََّّ
َ
 .أ

 .وَإإَِّ جُندَْنا لهَُمُ الىْالُِْوإَ 

 چنانکه آیاتى نیز دلالت دارند بر اینکه خدا پیامبران ومومنان را یارى مى نماید مثل این آیات

هُمْ لهَُمُ المَْنُْ ورُوإَ *  وَلقََدْ سَبَقَتْ كََِمَمنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلِينَ  َّْ  .إِ

 ِ عَشْهادُ إِنَّا لََنَصُُُْ رسُُلنَا وَالََّّ
ْ
نيْا وَيَوَْ  قَقُوُ  الأ  .ينَ آمَنُوا فِِ الْحيَاةِ الدُّ

بدیهى است این یارى وپیروزى شامل موارد جزئى هم مى شود مثل مواقف ومشاهد بسىیارى کىه   

را نصرت عطا فرمود چنانکه شامل پیروزى به حجت وبرهىان ودلیىل    خدا پیغمبر اعظم اسلام 

 .ان نیز مى گرددوبی

اما معلوم است که مناسب کمال امتنان، ولطف خدا پیروزى ونصىرت مطلىق اسىت کىه در زمینىه      

وجود شرایطش انجام خواهد شد پیروزیهاى جزئى ومحدود نیز در زمینه وجود شرایط حاصىل مىى   

وجنود نصرت مطلق بر همه کفار  نصرت پیروزى و مصداق اتم پیروزى و بالاخره فرد اکمل و شود و

ابلیسى است که نه حد زمانى آن را به پایانى محدود سازد، ونه حد زمینى وجغرافیائى آن را مخىتص  

 .به یک منطقه نماید

باید بر طبق این آیات در رو در روئى ومقابله اهل حق با اهل باطل غلبه نهائى با اهل حق باشىد،  

 .وبه طور کامل مشمول نصرت الهى شوند

 17رند بر اینکه حق پایدار وباقى است وباطل از میان رفتنى است ماننىد آیىه   آیاتى نیز دلالت دا

حىق را بىه آب    سوره رعد که در آن باطل را به کفى که روى آب وچیزهاى دیگر ظاهر مى شىود و 
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قَّ الْحقََّ بمَِ وبارانهاى سودمند تشبیه کرده است ودر سوره ى انفال مى فرماید  إْ يُُِ
َ
ُ أ لِماتهِِ وَيُرِيدُ اللََّّ

آن را اظهار واعىلام  )خدا اراده کرده است که حق را با کلمات خود حق نماید  وَيَقْطَعَ دابرَِ الكْافرِِينَ 

 .دنباله ى کافران را قطع فرماید و( واثبات نماید

آیاتى نیز دلالت دارند بر اینکه اراده الهى به این تعلق گرفته وسنتش بر این قرار یافتىه اسىت کىه    

 .ن پیشوایان ووارثان زمین شوند، ومستکبران وطاغوتیان نابود گردندمستضعفا

 مثل این دو آیه

ةً وَنََعَْلهَُکمُ الکْوارِثِيَن  ئمَِّ
َ
عرَضِْ وَنََعَْلهَُمْ أ

ْ
ينَ اسْمُضْعِئُوا فِِ الأ ِ َْمُنَّ عَلىَ الََّّ إْ 

َ
کنَ لهَُکمْ فِِ * وَنرُِيدُ أ ُْمَم  وَ

ََ فرِعَْوْإَ  عرَضِْ وَنرُِ
ْ
 .وهَاماإَ وجَُنُودَهُما مِنهُْمْ ما كانوُا يَُذَْرُوإَ الأ

که بدیهى است این اراده خدا عام است واختصاص بىه قىوم بنىى اسىرائیل کىه مستضىعف شىدند        

 .وفرعون وهامان که آنان را استضعاف کرده بودند ندارد

مىومنین  مستضعاف مشمول این عنایت الهى هستند، واین سنت خدا است لىذا از حضىرت امیىر ال   

لتعطفنَّ الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس على : در نهج البلاغه روایت شده است که فرمود 

َْمُنَّ عَلىَ : ولدها، وتلا عقیب ذلک إْ 
َ
 ...وَنرُِيدُ أ

یعنى دنیا بعد از خوددارى وتمکین نداشتنش از ما منقاد ومطیع ورام ما خواهىد شىد ماننىد ناقىه     

کىه  ...( وَنُریِىد  )نسبت به بچه خود پذیرائى وعطوفت دارد سپس این آیه را تلاوت فرمىود  سرکش که 

 .است بدیهى است این فرمایش اشاره به ظهور حضرت مهدى 

بعضى آیات نیز دلالت دارند بر اینکه خلافت ارض به مومنین وکسىانى کىه اعمىال صىالح دارنىد      

آنها پسندیده است در زمین استقرار خواهد یافت وبیم وترسشان خواهد رسید ودینشان که خدا براى 

 .به امن واستراحت خاطر تبدیل خواهد شد

 مثل این آیه

 ِ لََ  الََّّ َْ عرَضِْ کَمَکا اسْکمَ
ْ
لِئَنَّهُمْ فِِ الأ َْ الِحاِ  ليَسَْمَ ينَ آمَنُوا مِنمُْمْ وعََمِلوُا ال َّ ِ ُ الََّّ يکنَ مِکنْ وعََدَ اللََّّ

مْنکاً قَعْبُکدُونَِ  لاقَبلِْهِمْ 
َ
لَََّهُمْ مِکنْ بَعْکدِ خَکوْفهِِمْ أ ى ارْتضَى لهَُمْ وَکَبُدَ  ِ نَََّ لهَُمْ دِينهَُمُ الََّّ کوُوإَ بِى وَکَُمَك   يشُْرِ

 .شَيئْاً 
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وآیاتى متضمن این بشارت هستند که اسلام بر سائر ادیان غالب مى شىود ونىور خىدا کىه همىان      

است چنانکه از جهت مایه ودستور واصول وفروع واحکىام ونظامىات بىه     دعوت اسلام ونظام اسلام

رْمَلتُْ لمَُمْ دِيکنَمُمْ حکم 
َ
کامل است از جهت اجراء وعمىل، وگسىترش یىافتن در تمىام      اکَْوَْ  أ

 .جهان نیز کامل خواهد گشت وخدا آن را اتمام خواهد فرمود

 مانند این آیات

إْ قُ : در سوره توبه
َ
إْ يمُِمَّ نوُرهَُ وَلوَْ کَرِهَ الكْافرُِوإَ يرُِيدُوإَ أ

َ
ُ إلِاَّ أ بَى اللََّّ

ْ
فوْاهِهِمْ وَيَتى

َ
ِ بتِى هُکوَ * طْئِؤُا نوُرَ اللََّّ

وُوإَ  ينِ كَُ هِ وَلوَْ کَرِهَ المُْشْرِ َّ رسَُولَهُ باِلهُْدى ودَِينِ الْحقَ  کِظُْهِرَهُ عَلىَ الد  رسَْ
َ
ى أ ِ  .الََّّ

ِ شَهِيداً  هُوَ : ودر سوره فتح ينِ كَُ هِ وَوَفى باِللََّّ َّ رسَُولَهُ باِلهُْدى ودَِينِ الْحقَ  کِظُْهِرَهُ عَلىَ الد  رسَْ
َ
ى أ ِ  .الََّّ

ُ مُمِمُّ نوُرهِِ وَلوَْ کَرِهَ الكْافرُِوإَ : ودر سوره صف فوْاهِهِمْ وَاللََّّ
َ
ِ بتِى  * يرُِيدُوإَ کِطُْئِؤُا نوُرَ اللََّّ

َ
ى أ ِ َّ هُوَ الََّّ رسَْ

 ....رسَُولَهُ 

این آیات وآیات متعدد دیگر علاوه برآنکه بر استقرار دین خدا در سراسر زمین وآینده درخشىان  

عالم دلالت دارند بر حسب معتبرترین مدارک وتفاسیر واحادیىث بىه تحىول بىى سىابقه وبىى نظیىر        

جام خواهد گرفت تفسىیر  وانقلابى که به رهبرى وقیام حضرت مهدى اهل بیت وامام منتظر وموعود ان

شىواهد  )شده است که تعداد زیادى از این احادیث در کتابهاى اهل سنت روایىت شىده مثىل کتىاب     

ده آیه از آیاتى را که در شان اهل بیت نازل شده جمىع   حاکم حسکانى که در آن دویست و( التنزیل

 (8. )یت نموده استآورى شده ومتجاوز از هزار وصد وشصت روایت در رابطه با این مو وع روا

واز جمله محدثین نامدار وعلماء بزر  سیدهاشم بحرانى در جمىع آورى آیىاتى کىه مربىوط بىه      

( المحجة فیما نزل فى القائم الحجىة )حضرت مهدى سلام الله علیه است کتابى تالیف کرده است به نام 

ارد شىده اسىت ذکىر    وى در این کتاب متجاوز از یکصد آیه را با احادیثى که در تفسىیر هىر یىک و   

 .فرموده است

علیهذا اصالت قرآنى عقیده به مهدویت نیز با توجه به این آیات ودقت در مضامین آنها وکتابهىاى  

 .تفسیر واحادیثى که در تفسیر این آیات وارد شده است ثابت وغیر قابل انکار است
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 اصالت مهدویت از جهت ابتناء بر احادیث معتبر و متواتر

ت از جهت ابتناء آن بر احادیث معتبر ومتواتر در نهایت و وح است زیىرا کتابهىاى   اصالت مهدوی

اهل سنت که در آنها احادیث مربوط به این  جوامع وسنن ومسانید واصول شیعه و صحاح و حدیث و

مو وع  بط وروایت شده است از حد احصا خارج است وهم چنین در کتابهاى دیگر کىه در سىایر   

 غریب الحدیث ورجىال وتىراجم وعقایىد و    لغت و لامى تالیف شده مثل تاریخ ورشته هاى علوم اس

کلام وحتى شعر وادب وشرح قصاید واشعار معروف علماء فنون مختلف به این احادیث استناد کرده، 

 .وپیرامون شرح ومضامین آنها اظهار نظر نموده اند

تىابعین تىابعین    وسىپس تىابعین و   از عصر رسالت تا زمان ما صحابه حضرت رسول اعظم 

بىالانفراد   این احادیث بسىیارى بالخصىوص و  . وسایر طبقات روات این احادیث را روایت نموده اند

بواسطه ى شواهد ومویداتى که حدیث شناسان ماهر به آن اعتماد دارند در نهایت صحت واعتبار مى 

علاوه بر این در مسائل مهم مربوط به مهدویت مثىل   به مضمون آنها یقین حاصل مى شود و باشند و

وبرنامه هاى مهم انقلابى واسلامى ایشان این احادیث در حد تواتر وبالاتر  معرفى شخص مهدى 

حىدیث از پیغمبىر    مى باشند یعنى در هر یىک از اوصىاف معىروف ومشىهور حضىرت مهىدى       

آن قدر زیاد است که قطع نظر از مقام وثاقت وصداقت وامانىت روایىت    صومین وائمه مع 

 .کنندگان احتمال تبانى آنها بر دروغ وجعل این احادیث عقلائى نیست

مو وع مهدویت خود یک مو وعى است که علماء ومحدثین بزر  پیرامون آن وجمع احادیىث  

ننده عزیز مى تواند براى اینکه تا حدودى از نام کتابهاى آن بالخصوص صدها کتاب نوشته اند که خوا

اهل سنت ومولفان آنها که احادیث مهدى را روایت کرده اند وکتابهائى که در این مو ىوع بىه طىور    

که از آن حضرت بشىارات مهىدى را روایىت     مستقل تالیف نموده اند واسامى اصحاب پیغمبر 

به این مقدمه کتاب نجم الثاقب مرحوم محدث نىورى وکتىاب نویىد امىن وامىان      . شودکرده اند آگاه 

 .ومنتخب الاثر تالیف نگارنده رجوع فرماید
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 اصالت مهدویت از جهت اتفاق مسلمانان واجماع شيعه واهل سنت

اهل سنت وشیعه در طى اعصار ومرور قرنها همه بر این اتفاق داشته ودارند کىه در آخىر الزمىان    

که صفات وعلاماتش در احادیث مذکور  وفرزندان على وفاطمه  یک نفر از اولاد رسول 

هان را پر از عدل وداد کند همىه  است در هنگامى که دنیا پر از ظلم وجور شده باشد ظهور نماید وج

وملقب به مهدى معرفى نموده اند، وهمه اتفاق دارند بر اینکىه تىا    او را هم نام وهم کنیه پیغمبر 

رهبر  او ظهور نکند سیر این عالم واین جامعه بشرى به پایان نخواهد رسید وتا این دادگستر بزر  و

بداند که جهان محکىوم ظلىم    کرده است بشر باید منتظر ظهور او باشد وحکومت عدل جهانى قیام ن

آسىایش   امنیىت و  نگرانیها به راحتى و سرانجام همه تباهى ها و فساد اهریمنان نیست و ستمگران و

 مفسدین ریشه کن مى گردند مستکبرین و مبدل مى شود و

حدیث اسىتفاده مىى شىود در     خ وهمه چشم به راهند وهمه منتظرند چنانکه از مصادر معتبر تاری

لىذا مىدعیان    همه بر آن اتفاق داشته اند و تمام اعصار این یک عقیده عمومى امت اسلام بوده است و

نشانیهاى مهدى موعود نیستند رد مى کردنىد وهرگىز در    دروغین مهدویت را به اینکه واجد صفات و

 .مقام رد آنها صحت اصل واساس این عقیده را منکر نمى شدند

برخى از خصوصیات وخصائص آن حضىرت   و وخلاصه اتفاق مسلمین بر اصل ظهور مهدى 

 (9. )همیشه مورد قبول بوده وعلماء بزر  اهل سنت هم آن را مورد تصریح وتاکید قرار داده اند

سىلفا  )وبه قول دانشمند بزر  ومعاصر اهل سنت شیخ على ناصف در کتاب غایه المىامول همىه   

 .بر این عقیده بوده وهستند( وخلفا



35 

 

 اصالت مهدویت از جهت معجزات و کرامات

معجزات وخوارق عادات در اثبات نبوت انبیاء وراستى خبرهائى که از عالم غیب ووحى الهى مى 

دهند مستند عام ودلیل همگانى است هیچ پیامبرى بدون معجزه نبوده است راجع به معجىزات انبیىاء   

تابها تو یحات کافى داده شده ودر نوشته هاى این حقیر نیىز از جهىات متعىدد وبىا     واقسام آن در ک

 .توجه به اندیشه ها وآرائى که اخیرا مطرح شده بیانات جالب ومفیدى هست

 .در قرآن مجید به این مسئله در آیات متعدد تصریح شده است

صادر شىده اسىت    اهرین مسئله دیگر بعد از قبول معجزات انبیاء معجزاتى است که از ائمه ط

که خواه آنها را معجزه بگویند یا معجزه را فقط بر خوارق عاداتى که از انبیاء صادر شده اطلاق کننىد  

ودیگران از بندگان خاص خدا صادر شده کرامت بگویند این نیىز   وخوارق عاداتى را که از ائمه 

خ معتبر وروایات مستند وصحیح که از حد تواتر خارج اسىت  یک مسئله واقع شده اى است که تواری

آن را اثبات نموده است ومثل سایر پدیده ها وحوادث باید انسان آنها را قبول کند چون انکىار آنهىا   

انکار واقعیات است وبا انکار وجود صاحب این کرامات مساوى است وهرچند نمى تىوان معجىزات   

لومات تجربى وعلل مادى توجیه وتفسیر کرد اما باید واقعیىت آنهىا را   وکرامات انبیاء واولیاء را با مع

 .که محسوس بشر بوده وهست باور نمود

ما در همین عصر خودمان حکایات وجریانهاى مهمى را به چشم خىود دیىده یىا از افىراد امىین      

زنىدان آن بزرگىواران   وفر وراستگو شنیده ایم که در اثر دعا یا توسل به یکى از چهارده معصوم 

بیمارانى که بیماریهاى شدید داشته شفا یافته وحاجتهاى  مثل حضرت زینب وحضرت معصومه 

مهم باذن خدا برآورده شده است که جز به خرق عادت وکرامات وعنایىت غیبىى توجیىه آن امکىان     

 .پذیر نیست

اه متهم کرد ونه نقل هىا وخبرهىائى کىه    نه حسى را که این معجزات را دیده است مى توان به اشتب

ى متهم ساخت بنىابراین هىیچ گونىه نقطىه ابهىام      یاین معجزات را خبر مى دهند مى توان به دروغگو
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وزمینه ناباورى در وقایعى که به طور خارق عادت اتفاق افتاده ومعجزه نامیده مى شود نیست غیر از 

 را به علت مادى مستند کنیم اما این نتوانسىتن و  اینکه معجزه وخارق عادات است وما نمى توانیم آن

 .نداشتن علت مادى اصل یک پدیده را نفى نمى نماید
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 معجزات حضرت صاحب الامر

پیرامون معجزات حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجىه بایىد دانسىت کىه وجىود ایشىان       

مونىه هىاى بىى نظیىر     وخصایص وخصوصیاتى که از ایشان ظاهر شده وظاهر خواهد شد یکىى از ن 

ى خداوند متعال است قدرت خداوند در طى دوره هاى مختلف حیات ایشان همىواره  یتوانا قدرت و

ثابت مى کند که فقط نباید به معیارهاى مادى تکیه کىرد کىه بیشىتر چىون      هست و در تجلى بوده و

مى بینند از خىالق  علل مادى  مسببات ومعلولات را پس از اسباب و پدیده ها را با آن مى سنجند و

جاعل علل غافل مى شوند وشناختشان محدود مى گردد این اظهار قدرتها که وجىود نبىى    اسباب و

حساب هاى مادى را باطل مى سازد خدا را بدون ایىن پىرده هىاى علىل      وولى مظهر آن مى شود و

که فقط خدا مادى به ما نشان مى دهد، وبه عالم غیب مومن مى سازد بدیهى است مقصود این نیست 

ل قىدرت خىدا   یبا این پدیده ها شناخته مى شوند زیرا همان پدیده هائى که علل مادى دارند نیز دلا

وعلم وحکمت خدا مى باشند وهمه آیات حق وکلمات حقند اما هر کدام از پدیده هىا بىه گونىه اى    

ات ارتباط دارد نیست معرفت ما را کامل مى نمایند که در این نوشته مجال شرح این مسائل که با الهی

چنانکىه   حاصل این است که وجود امام زمان ارواحنا فداه آیت عظماى وکلمه کبراى الهى اسىت و  و

مجموع عالم بدون اینکه نظیرى داشته باشد یا بشر سابقه اى وانسى بىه غیىر آن داشىته باشىد آیىت      

ن میلیاردهىا وهرچىه رقىم    ونشانه منحصر بفرد خدا است که در آن میلیاردها ومیلیاردها وصىدهزارا 

نیز آیه وکلمه خدا است کىه اگرچىه از    وعدد ومافوق آن است آیات خدا است وجود امام زمان 

 .بعض جهات ونواحى منحصر بفرد مى باشند جاى تعجب واستبعاد نیست

جعکّ  فسبحاإ الَّى»این قدرت خدا است که ما را به تهلیل وتکبیر وتسبیح وتنزیه او وامى دارد 
أوکائه الأدلةّ الْاهرة على وجوده ومظهرين لأمره ونهيه وعلمه وحكممه واصطئاهم لىيبه وارتضاهم لسّره 

 «.وجعلهم خلئائه فِ خلقه
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 انواع معجزات حضرت صاحب الامر

از نظر اینکه تا حدى بررسى ومطالعه معجزات آن حضرت آسان باشد آنها را بىه ملاحظىه زمىان    

 .تقسیم کرده اند صدور آن بر سه نوع

تىا زمىان رحلىت    ( 255سىال  )اول معجزات بسیارى است که از آن حضىرت از هنگىام ولادت   

 .ظاهر شد( 260سال )حضرت امام حسن عسکرى 

کىه سىال   ( 329)تا سال  دوم معجزاتى است که پس از شهادت حضرت امام حسن عسکرى 

 .آخر غیبت صغرى است از آن حضرت صادر شده است

در این دو دوره معجزات بسیار از حضرت بقیه الله ارواح العالمین له الفداء ظاهر شد که هىر کىس   

بخواهد بر تعدادى از این معجزات که در حد تواتر وبالاتر از تواتر است ومطلع شود مراجعه کنىد بىه   

 وترجمه هاى آن وباب ششم کتاب نجم الثاقىب محىدث نىورى کىه    ( 13جلد )کتاب مستطاب بحار 

ایشان علاوه بر معجزاتى که در بحار نقل شده چهىل معجىزه کىه مصىادر ماخذشىان در نىزد علامىه        

مجلسى نبوده یا از نقل آن غفلت شده است از مصار مشهور ومعتبر نقل کرده اند کىه از ایىن مصىادر    

ر ما ومآخذ وهم چنین مصادرى که در اختیار علامه مجلسى بوده وهمه یا اکثر آن هم اکنون در اختیا

است قدمت سابقه  بط این معجزات در کتابها که از همان عصر غیبت صغرى شروع شد معلىوم مىى   

 .شود

تا تاریخ نگارش این رسىاله کىه   ( 329)سوم معجزاتى است که در عصر غیبت کبرى یعنى از سال 

 .است از آن امام بزرگوار روحى فداه صادر شده است( 1400)سال پایان قرن چهاردهم هجرت 

ى موجب یقین مى شود مانند یعلاوه بعض آنها به تنها این معجزات نیز از حد تواتر گذشته است و

معجزه اى که در شفاء اسمعیل هرقلى از آن حضرت ظاهر شد که مثل صاحب کشىف الغمىه آن را از   

چنىان   گروهى از مردم مورد وثىوق نقىل کىرده اسىت و     پسر اسماعیل شمس الدین محمد هرقلى و

 شهرت یافت که وزیر خلیفه او را احضار کرد ودر پیرامون صحت آن داستان تحقیق نمىود و اهمیت و
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بعد هم خلیفه مستنصر بالله عباسى او را به ملاقات با خود خوانىد، ومعجىزات دیگىر کىه در  ىمن      

بحىار وجنىه    13ها وتوسلات به آن حضرت در بىاب هفىتم نجىم الثاقىب ودر      یابی حکایات شرف

چون بنابر اختصىار   کتابهاى دیگر روایت شده است و دار السلام عراقى و الاستار، وکشف  الماوى، و

 .است به چند معجزه که درعصر خودمان اتفاق افتاده است اکتفا مى کنیم

اول مرحوم عالم جلیل حجه الاسلام والمسلمین آقاى آقا امام سدهى رحمه الله تعالى علیه کىه از  

 اخیار علما معروف به تقوى وسداد ومورد وثوق مرجع بزر  شىیعه ومجىدد آثىار اهىل بیىت      

در  استادنا الاعظم آیت الله بروجردى قدس سره بىود ولىذا ایشىان را بىراى تاسىیس حىوزه علمیىه       

علاوه شخصىا هىم بىا     کرمانشاه وافتتاح مدرسه اى که به امر ایشان در آن شهر بنا شد اعزام فرمود و

کىاظم شىیرازى    ایشان از موقعى که در نجف اشرف در بحث فقیه بزر  مرحوم آیت الله آشیخ محمد

را کىه  رحمه الله علیه شرکت داشتیم سابقه آشنائى واخلاص داشتم حکایت تشرف شیخ محمد کوفى 

مىن بىراى اینکىه مىدرک      معروف ومشهور است وبدون واسطه از او شنیده بود براى حقیر نقل کرد و

کتبى از ایشان داشته باشم خواهش کردم که حکایت را برایم مرقوم فرمایند آن مرحوم کىه خىدا بىا    

ود اجداد طاهرینش محشور فرماید پذیرفت وحکایت را به خط خودشان که اکنون در نزد مىن موجى  

 .است مرقوم داشت که عین الفام وعبارات ایشان را در اینجا نقل مى نمائیم

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقاى آقا شیخ محمد کوفى که به زهد وتقوى وصلاح بین خىواص  )

علماء وفضلاء نجف اشرف معروف بود، وملتزم بود لیالى وایام جمعات به نجف مشىرف شىود چىون    

خدمت حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه از بعض علمىاء شىنیده بىودم    قضیه تشرف ایشان را 

یک روز جمعه در مدرسه صدر در نجف اشرف در حجره یکى از آقایان رفقا خدمت ایشان رسىیدم  

واستدعا کردم شرح تشرف را از زبان خودشان بشنوم آنچه در نظرم مانده مضمون فرمایش ایشان از 

 .قرار ذیل است
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 یت از جهت ابتناء آن بر توحيد و یکتاپرستىاصالت مهدو

با پدرم مشرف شدم به مکه معظمه فقط یک شتر داشتیم که پىدرم سىوار بىود ومىن پیىاده       :فرمود

 .ملازم ومواظب خدمت او بودم در مراجعت به سماوه رسیدیم

از اشخاصى که شغلشان جنازه کشى بین سماوه ونجف بود از شخص سنى تا نجف ( قاطر)استرى 

پىدرم   ؛چون شتر کندى مى کرد، وگاهى مى خوابید وبه زحمت او را بلنىد مىى کىردیم    .اجاره کردیم

شىتر   بىاتلاق بىود و   بین راه اغلب نقاط گلىزار و  .سوار قاطر ومن سوار شتر از سماوه حرکت کردیم

 ؛ى مکارى سنى مبتلا بودمیدرشتگو به خشونت و همیشه مسافتى عقب مى افتاد و

در اثىر   .دیگر هر چه کردیم برنخواسىت  دیم به جائیکه گل زیاد بود شتر خوابید وتا اینکه برخور

تعقیب در بلند کردن لباسهایم گل آلود شد وفائده نکرد ناچار مکارى هم توقف کرد تا لباسهایم را در 

شسىتن لبىاس وفىوق     من از آنها کمى فاصله گرفتم براى برهنىه شىدن و   .آبى که در آنجا بود بشویم

حیران که عاقبت اینکار به کجا مى رسىد، وآن وادى از جهىت قطىاع الطریىق هىم       ه مضطرب والعاد

خطرناک بود ناچار متوسل شدم به ولى عصر ارواحنا فداه ولى بیابان همواره وتا حد مد بصر احىدى  

حسین کربلائى  سید مهدى پسر پیدا نبود بغتتا دیدم جوانى نزدیک من پیدا شد شباهت داشت به سید

( و نظرم نیست کدام سىبقت بىه سىلام کىردیم    ( )ظرم نیست که فرمود دو نفر بودند یا همان یک نفرن)

 :عرض کردم شى اسمک فرمود سید مهدى عرض کردم ابن سید حسین فرمود

چون مقامى در آن بیابان بود بىه  )نه ابن سید حسن عرض کردم از کجا مى آئى فرمود من خضیر 

از آن مقام آمدم فرمود چرا اینجا توقف کىرده اى   :من خیال کردم مى فرماید (عنوان مقام خضر 

بیچارگى خود را عرض کردم تشریف برد نزد شتر دیدم تا دسىت روى سىر او    شرح خوابیدن شتر و

با انگشت سبابه به طرف چىپ   آن حضرت با او صحبت مى فرماید و گذارد شتر برخواست ایستاد و

دهد بعد تشریف آورد نزد مىن فرمىود دیگىر چکىار دارى عىرض کىردم        راست به شتر نشان مى و

ید تىا  یى را معین فرمایحوائجى دارم ولى فعلا با این حال ا طراب ونگرانى نمى توانم عرض کنم جا
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آمىدم نىزد پىدرم     .با حواس جمع مشرف شده عرض کنم فرمود مسجد سهله، بغتتا از نظرم غائب شد

مى خواستم بفهمم اینها هم حضرت را ) ؟مى کرد کدام طرف رفت این شخص که با من صحبت :گفتم

 .احدى این جا نیامد وتا چشم کار مى کند بیابان پیدا است :گفتند( دیده اند یا نه

من هىم   .امرش با من است سوار شدند :گفتم ؟شتر را چه مى کنى :گفتند .سوار شوید برویم :گفتم

ى رفت، مسافتى از آنها جلو افتاد مکارى صدا زد ما با این سوار شتر شدم شتر جلو افتاد وبه عجله م

 .یمیسرعت نمى توانیم بیا

راه  چه شد این شتر همان شتر اسىت و  :مکارى تعجب کنان گفت .غرض قضیه برعکس سابق شد

من باز متحیر شدم کىه بىا    .سرى است در این امر ناگهان نهر بزرگى سر راه پیدا شد :گفتم ؟همان راه

چپ مى رفت مکىارى   ه کنیم تا فکر مى کردم شتر رفت میان نهر متصل به طرف راست واین آب چ

ولىى   ؟کجا مى روى غرق مى شوى این آب قابىل عبىور نیسىت    :وپدرم لب آب رسیدند فریاد زدند

از ایىن راهىى    :گفتم .چون دیدند من با کمال سرعت با شتر مى روم وطورى هم نیست جرأت کردند

بىه سىلامت از آب عبىور     راست همانطور بیائید آنهىا هىم آمدنىد و    رف چپ وکه شتر مى رود به ط

 .کردیم

من متذکر شدم که آن وقتى که حضرت انگشت سبابه به طرف راست وچپ حرکىت مىى داد ایىن    

بر جمعى کوچ نشین آنجا منزل کىردیم همىه    .آب را اشاره مى فرمود خلاصه آمدیم شب وارد شدیم

راهىى   پل خىراب شىده و   :گفتند .از سماوه :گفتیم ؟از کجا مى آئید :آنها با تعجب از ما مى پرسیدند

 .از همه بیشتر مکارى متحیر مانده بود نیست مگر کسى با طراده از این آب عبور کند و

جا که شتر خوابید به امام دوازدهم شىیعیان  من آن :گفتم ؟بگو بدانم چه سرى در این کار بود :گفت

نظىرم نیسىت کىه گفىت او وآن     )این مشکلات را حل نمود  آن حضرت تشریف آورد و .متوسل شدم

غرض به همان حال آمدیم تا چنىد فرسىخى نجىف اشىرف بىاز شىتر       ( جماعت مستبصر شدند یا نه

فه برسانى تىا ایىن کلمىه را گفىتم     تو مامورى ما را به کو :سرم را نزدیک گوش او بردم گفتم .خوابید

وبه راه ادامه داد در خانه در کوفه زانو به زمین زد من هم او را نفروختم، ونکشتم تا مىرد   .برخواست
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شبها در خانه مى خوابید بعد به ایشان عرض کردم در مسىجد   روزها مى رفت در بیابان کوفه چرا و

در گفتن شرح او مجاز نیسىتم ملىتمس دعىا     بلى ولى :سهله خدمت آن بزرگوار مشرف شدید فرمود

 (.هستم اقل آقا امام سدهی

معجزه شفا یافتن همسر محترمه عالم جلیل وفا ل بزرگوار جناب آقاى آقا شىیخ محمىد    - دوم

که از فضلاء همدانیان حوزه علمیه قم وبه تقوى وطهىارت نفىس    ،متقى همدانى سلمه الله تعالى است

 .است ایشان را به دیانت واخلاق حمیده مى شناسممعروف وخود اینجانب سالها 

چندى پیش این معجزه را شفاها وسپس کتبا براى حقیر مرقوم داشته بودند که چون فراموشم شده 

مجددا از ایشان خواستم وایشان هم فتىوکپى شىرحى را کىه در     ؛است که آن نوشته را کجا گذارده ام

 .ستادند که عین متن آن را در اینجا نقل مى شودآخر کتاب مستطاب نجم الثاقب نوشته اند فر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين وال لاة والسلا  على محمّد وآله الطاهرين ولعنکة الله »
 «.على أعدائهم وظالميهم ومنكرى فضائلهم ومناقبهم إلى قيا  يو  الدين آمين ربّ العالمين

به حضرت بقیه الله فى الار ین حجىة ابىن الحسىن العسىکرى      مناسب دیدم ذکر نمایم توسلى که

توجهى که آن جناب فرمودند چون مو وع کتاب در اثبات وجود آن حضرت است از طریق  نموده و

 .معجزات وخرق عادات

 هفت مهمى پیش آمد که سخت مرا و نود و روز دوشنبه هیجدهم ماه صفر از سال هزار وسیصد و

 گریىه و  اندوه و یعنى همسر اینجانب محمد متقى همدانى در اثر غم و .ن نمودصدها نفر دیگر را نگرا

زارى دو سال که از داغ دو جوان خود که در یک لحظه در کوههاى شىمیران جىان سىپردند در ایىن     

 .روز مبتلا به سکته ناقص شدند

ولى نتیجه اى به دسىت نیامىد تىا شىب      ؛مداوا شدیم البته طبق دستور دکترها مشغول به معالجه و

ماه صفر یعنى چهار روز بعد از حادثه سکته، شب جمعه ساعت یازده تقریبا رفتم در غرفه  22جمعه 

 .خود استراحت کنم
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پس از تلاوت چند آیه از کلام الله وخواندن دعائى مختصر از دعاهىاى شىب جمعىه از خداونىد     

علىى آبائىه المعصىومین را مىاذون      ن صلوات الله علیىه و تعالى خواستم که امام زمان حجة بن الحس

از خداونىد تبىارک وتعىالى     که به داد ما برسد وجهت اینکه متوسل بىه آن بزرگىوار شىدم و    :فرماید

مستقیما حاجت خود را نخواستم این بود تقریبا از یک ماه قبل از این حادثه دختر کوچکم فاطمه از 

استانهاى کسانى که مىورد عنایىت حضىرت بقیىه الله روحىى      من خواهش مى کرد که من قصه ها ود

 .مسئول عواطف واحسان آن مولا شده اند وارواح العالمین له الفداء قرار گرفتند و

براى او بخوانم من هم خواهش این دخترک ده ساله را پذیرفتم وکتاب نجم ثاقب حاجى نورى را 

ه مانند صدها نفر دیگر چرا متوسىل بىه حجىت    براى او خواندم در  من من هم به این فکر افتادم ک

لذا همانطور که در بالا تىذکر دادم در حىدود    ؛منتظر امام ثانى عشر علیه سلام الله الملک الاکبر نشوم

ساعت یازده شب متوسل شدم به آن بزرگوار وبا دلى پر از اندوه وچشمى گریىان بىه خىواب رفىتم،     

 .ل بیدار شدمساعت چهار بعد از نیمه شب جمعه طبق معمو

سىر   -ناگاه احساس کردم از اطاق پائین که مریض سکته کرده ما آنجا بود صداى همهمه مى آید 

ساعت پنج ونیم که آن روزها اول اذان صىبح بىود بىه قصىد      وصدا قدرى بیشتر شد وساکت شدند و

وغىرق در  ین ناگهان دیدم صبیه بزرگم که معمولا در این وقىت در خىواب بىود بیىدار     یو و آمدم پا

 چه خبراست؟ :گفتم .آقا مژده بدهم :سرور است تا چشمش به من افتاد گفت نشاط و

کىه   :گفىتم  !بشارت مادرم را شفا دادند:من گمان کردم خواهرم یا برادرم از همدان آمده اند گفت 

 .ا ىطراب مىا را بیىدار کىرد     شتاب و مادرش چهار بعد از نیمه شب با صداى بلند و :شفا داد؟ گفت

خواهرزاده اش مهندس غفارى کىه ایىن    برادرش حاج مهدى و چون براى مراقبت مریض دخترش و

تا مریضه را به تهران ببرند بىراى معالجىه ایىن سىه نفىر در اطىاق        ،دو نفر اخیر از طهران آمده بودند

 .مریض بودند

 !آقا را بدرقه کنیىد برخیزید  !برخیزید آقا را بدرقه کنید :که ناگهان داد وفریاد مریضه که مى گفت

 .مى بیند که تا اینها از خواب برخیزند آقا رفته خودش که چهار روز بود نمى توانست حرکت کند
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 از جا مى پرد دنبال آقا تا دم در حیاط مى رود دخترش که مراقب حال مادر بىود در اثىر سىر و   

حیاط مى رود ببیند کىه مىادرش   صداى مادر که آقا را بیدار کنید بیدار شده بود دنبال مادر تا دم در 

 .کجا مى رود دم درب حیاط مریضه به خود مى آید ولى نمى تواند باور کند که خودش تا اینجا آمده

 :دختىرش پاسىخ مىى دهىد کىه      .که زهرا من خواب مى بینم یىا بیىدارم   :از دخترش زهرا مى پرسد

مىادر مىى    .کنید ما کسى را ندیىدیم  آقا کجا بود که مى گفتى آقا را بدرقه .مادرجان تو را شفا دادند

قدرى که خیلى جوان نبود پیر هم نبود به بالین من  آقاى بزرگوارى در زى اهل علم سید عالی :گوید

 .آمد

 .شفا یافتیىد برخیىز  : وانم برخیزم با لحنى تندتر فرمودنمى ت :گفتم.برخیز خدا تو را شفا داد  :گفت

تو شفا یافتید دیگر دوا نخىور وگریىه هىم مکىن وچىون       :من از مهابت آن بزرگوار برخواستم فرمود

خواست از اطاق بیرون رود من شما را بیدار کردم که او را بدرقه کنید ولى دیدم شىما دیىر جنبیدیىد    

عنایت حال مریضىه فىورا    خودم از جا برخواستم ودنبال آقا رفتم بحمد الله تعالى پس از این توجه و

 .اثر سکته غبار آورده بود برطرف شد بهبود یافت، وچشم راستش که در

پس از چهار روز که اصلا میل به غذا نداشت در همان لحظىه گفىت گرسىنه ام بىراى مىن غىذا        

در و بیاورید یک لیوان شیر که در منزل بود به او دادند با کمال میل تناول نمود رنگ رویش بجا آمد 

طرف شد و منا خانم مذکوره از پنج سىال  اثر فرمان آن حضرت که گریه مکن غم واندوه از دلش بر

 .شفا یافت با آنکه اطباء نتوانستند معالجه کنند قبل رماتیسم داشت از لطف حضرت 

ناگفته نماند که در ایام فاطمیه در منزل مجلسى به عنوان شکرانه این نعمت عظمى منعقىد کىردیم   

این بانو بود شفا یافتن او را بىرایش شىرح دادم   جناب آقاى دکتر دانشور که یکى از دکترهاى معالج 

آن مرض سکته که من دیدم از راه عادى قابل معالجه نبىود مگىر انکىه از طریىق      :دکتر اظهار فرمود

 .خرق عادات واعجاز شفا یابد

الحمد لله ربّ العالمین وصلَّى الله على محمّد وآله المعصومین لاسیمّا امام العصىر ونىاموس الىدهر    

إمکان سرور وسالار إنس وجان صاحب زمین وزمان مالک رقىاب جهانیىان حجىة بىن      هیرقطب دا
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الحسن العسکرى صلوات الله وسلامه علیه وعلى آبائه المعصومین إلى قیام یوم الدین ابن محمد تقىى  

 (.متقى همدانی

حکایت بسیار عجیب تشرف عالم جلیل وسید بزرگوار مرحوم آقا سىید حسىین حىائرى     - سوم

وآن را مرحوم عالم فا ل زاهد صاحب تالیفات بسیار حاج شیخ على اکبر نهاونىدى در کتىاب   است 

نقل فرموده وبعض دیگىر از بزرگىان   ( العبقرى الحسان فى احوال مولانا صاحب العصر والزمان )

ند وعلامه وموثقین از او نقل نموده اند چون مفصل وطولانى است علاقمندان به آن کتاب مراجعه نمای

نهاوندى مذکور صاحب مکاشفه مهمى است که بر عظمت مقام استاد ما مرحوم زعیم عالیقدر آیت الله 

 .بوده اند دارد بروجردى قدس سره واینکه مشمول عنایات غیبى وتوجهات ائمه 

ق داراى چنانکه در داستانهاى شگفت نیز حکایتى ذکر شده که دلالت بر این دارد کىه ایشىان بحى   

مقام نیابت عامه بوده اند وهم چنین حکایت تشرف مرحوم فا ل کامل آقا شیخ احمىد فقیهىى قمىى    

نیز دلالت بر تقدیر از مو ع ایشان دارد که از شرح این حکایات چون موجب طولانى شدن کلام مى 

 .شود خوددارى شد

آن را نقىل نمىوده   حکایت ومعجزه اى است که مولف بشارت ظهور بدون واسىطه احىدى    چهارم

است این حکایت نیز دلالت بر شفاء مریضه اى در شب مبارک نیمه شعبان دارد که به بیمارى صىعب  

العلاجى که اطباء حاذق از معالجه عاجز شده وحتى به اطباء خارجى نیز مراجعه کىرده بودنىد مبىتلا    

 .بوده است

نوشىتن ایىن رسىاله بىراى     که چون کتاب بشارت ظهور چاپ شده ونسخه حقیر را هىم در حىال   

نمایشگاه کتاب گرفته اند علاقمندان را به خود آن کتاب ارجاع مىى دهىم کىه حتمىا ایىن حکایىت       

 .ومعجزه راکه از دلائل صحت مذهب است مطالعه فرمایند

کتىاب   108و 83و 34و 23وهشتم معجزاتىى اسىت کىه در  ىمن حکایىت       پنجم وششم وهفتم

 .در آقاى دستغیب شیرازى دامت برکاته مذکور استداستانهاى شگفت تاریخ عالم عالیق
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عالم عالیمقام آیت الله حائرى دامت برکاته در کتابى که متضمن وقىایع ومعجزاتىى از ائمىه     - نهم

وبعض رویاى صادقه است در ارتباط با مو ىوع تشىرف بىه محضىر حضىرت بعىض        طاهرین 

 .است محکم بر وجود امام حکایات نیز نقل کرده اند که هر کدام شواهد 

وبالاخره دهمین حکایتى که در اینجا به آن اشاره مى نمائیم حکایت مربوط به مسجدى است کىه  

در ابتداء شهر مقدس قم در سمت چپ کسى که وارد شهر مى شود ساختمان شده وبه نام مسجد امام 

خود حقیر بدون واسطه از صىاحب آن شىنیده    نامیده شده است این حکایت را که حسن مجتبى 

از اینگونه حکایات . نقل کرده ام( پاسخ به ده پرسش)در پاورقى کتاب . ام ونوار آن هم موجود است

وشواهد ومویدات اگر در مقام پرسش و بط برآئیم بسیار است که حداقل همه دلالت بىر وجىود آن   

دارند امید است خداوند متعال توفیىق  ( استدر حدى که مصلحت )حضرت ومداخله ایشان در امور 

 .درک این گونه سعادتها را به همه مشتاقان حقیقى ومنتظران واقعى عطا فرماید
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 اصالت مهدویت از جهت ابتناء آن بر توحيد و یکتاپرستى

هسته مرکزى ومحور اصلى تمام مسائل اعتقادى وتربیتى وبرنامه هاى سیاسى وانتظامى ایمان بىه  

ویکتائى ویگانگى خداوند متعال است که خالق ورازق وحاکم ومالک کل وبى نیىاز از کىل    وحدانیت

است حق تعیین ونصب حاکم وولى وامام تشریع وفرمان وامر ونهى وتکلیف والزام وولایت مطلق بىر  

هرحاکمیت وولایت ومىالکیتى کىه بىه اذن او نباشىد اسىتعلا وطغیىان       . کلیه امور مختص به او است

 .است واستبداد

قبول والتزام والزام به نظامات وقوانینى که منبع ومبناى شرعى ومصدر واعتبار الهى ندارد خواه در 

امور عبادى یا در امور سیاسى ومالى وسائر امور باشىد پرسىتش شىیطان وشىخص ومقىام وهیئىت       

ر شىئون  وجامعه اى است که آن قوانین را و ع کند وو ع این قوانین اظهار شرکت با خدا وتصرف د

 .خدا است

نظامات غیر الهى تحت هر رژیم ونظام باشد غیر شىرعى اسىت وواجىب الاطاعىه نیسىت خىواه       

 .استبدادى باشد یا دموکراسى یا به صورتهاى دیگر

 .در زمين ولغو حکومتهاى دیگر است( الله)دعوت همه انبيا همه براى تحقق حکومت 

رنگ ونژاد وزبان ومنطقه اى مطرح نیسىت   حکومت براى همه است که در آن هیچ( الله)حکومت 

وهمانطور که خدا حکومت تکوینى دارد در امور اختیارى وتشریعى نیز کسى که حق حکىم وفرمىان   

دارد خدا است وهر حکومتى که به غیر اذن خدا وخودسرانه وخارج از محدوده حکومت الهى باشىد  

جدید وبه اسىم دموکراتیىک یىا     حکومت جاهلیت است واصالت ندارد اگرچه جاهلیت آن در شکل

سوسیالیست یا جمهورى خلق باشد نه اکثریت ونه استبداد ونه اشىتراکیت، هیچیىک اصىالت ندارنىد     

 .واصالت بخش نمى باشند
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همه چیزها وهمه ارتباطات وهمه راه ها ونظامها اگر ا افه به خدا نداشته باشىند اصىالت ندارنىد    

التها فرع او وقائم به مشیت واراده او وتبعى وعین تعلق به ومحترم نیستند فقط او اصل است وهمه اص

 .او مى باشند

که در مو وع شناختن امىام  ( من مات ولم یعرف إمام زمانه مات میتة الجاهلیة)از روایت معروف 

این همه تاکید شده است که هر کس بمیرد وامام زمان خود را نشناسد مىرده اسىت مىردن جاهلیىت     

در هر عصرى امام وولى امر منحصر به فرد است وبنىابراین اولیىاء امىور متعىدد     استفاده مى شود که 

ورهبران منطقه اى واین تعدد حکومتها که در هر گوشه اى از جهان نظامى ودر هر منطقىه اى فىردى   

یا گروهى استیلا واستعلا دارند واز هر سرزمینى کوچک یا بزر  وطنى ساخته وعالم اسىلام را کىه   

م واحد امامت وقانون واحد اسلام باشد تجزیه کرده واین تفاوتها غیر قابل قبول را بىین  باید تحت نظا

مسلمین ایجاد کرده اند که درآمد سرانه یک کشور مسلمان نشین شاید بیش از صد برابر یک کشىور  

دیگر باشد ودر حالى که یک کشورى مثل کویت نمى داند پولهاى خود را چه کنىد ودر کىدام بانىک    

 .دبگذار

کشورى مثل بنگلادش در فقر وپریشانى وسختى بگذارند یا کشورى مثل عربسىتان بىه اصىطلاح    

درباریىان وهىابى مسىلک آن پولهایشىان در بانکهىاى       سعودى با آن همه ولخرجیهاى شاهزادگان و

فلاکىت   سرمایه استعمار باشد در حالى که خود عربستان سعودى اکثریت در فقىر و  خارجى ذخیره و

 .ى بردندبه سر م

این بدبختیها همه در اثر تسلط حکومتهاى دست نشانده خارجى، وتحمیل نظامىات غیىر اسىلامى    

 .ومتعدد به مسلمین وشرک آنها به حکومت خدا است

واگر مسلمانان از همین حدیث الهام بگیرند ونظام واحدى را که امىت اسىلام بایىد داشىته باشىد      

عصر است بشناسند وبه سوى این حکومت بروند وایىن تجزیىه   ورهبران آن نظام را که امام زمان هر 

 .ها وتفرقه ها را محکوم کنند یقینا به عزت وعظمتى که خدا به آنها وعده داده است مى رسند
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امروز در اثر این نظامات متعدد ونشناختن امام زمان سپاهیان وقواى مسلح مسلمانان در هر نقطه 

وعدالت نگهبان یکى از طاغوتهاى دست نشانده شرق یا غىرب  اى به جاى پاسدارى از توحید وحق 

مى باشند وافسران وسربازانى که باید سرباز اسلام ومجاهد فى سبیل الله باشند سىرباز افىرادى مثىل    

 .خود یا بدتر وکمتر از خود شده واز بوالبهوسیها وکامرانیها واستبداد این وآن پاسدارى مى نمایند

بخت واز اعتبار انسانى واسلامى افتاده نگهبان قدرت ملک حسىین نىوکر   در اردن این سربازان بد

آمریکا هستند در عربستان به اصطلاح سعودى نگهبان رژیم منحط ومنحرف از اسلام ملک خالد ودر 

مصر پاسدار حکومت تحمیلى وصهیونیسم خواه سادات ودر یمىن جنىوبى نگهبىان حکومىت الحىاد      

سدار حکومت قىذافى مسىتبد وطرفىدار ملىوک شىرق در عىراق       ودست نشانده شوروى ودر لیبى پا

غیر از ایران که امیدواریم ارتشش در )نگهبان رژیم خونخوار و د انسانى صدام وخلاصه در هرکجا 

 (.پرتو قوانین انقلاب به طور اسلامى بازسازى شود

آمریکا هستند نظام این سربازان که ایده اسلامى ندارند یا اسیر وفدائى مزدوران شوروى یا نوکران 

واحد امامت همه را در یک خط وعمال حکومت خدا وهدف همه را خدا وجهاد همه را فى سبیل الله 

قرار مى دهد ومطلب دیگر که از این روایت استفاده مى شود نقش معرفت امىام زمىان در سرنوشىت    

هلیت خواهد مرد وبه نظىر  انسان وعوالم بعد از این دنیاى او است که اگر امام را نشناسد به مردن جا

ما نکته اى که در این روایت بسیار مهم است وبسیارى از آن غفلت دارند این است که چگونه مىردن  

در حال نشناختن امام مساوى است با مردن جاهلیت اما با این تو یحاتى که مىا دادیىم معلىوم مىى     

ید است نشناختن امىام ونظىامى کىه    شود که این به واسطه ارتباط عقیده به نظام امامت با عقیده توح

 .باید از آن تبعیت شود نشناختن حکومت خدا وقبول نظامات دیگران است

لمُاِ  إِلَى الَُّورِ : قرآن مى فرماید ينَ آمَنُوا يُُرْجُِهُمْ مِنَ الظُّ ِ
ُ وَلُِِّ الََّّ خدا ولىى ومتصىرف امىور     اللََّّ

به ( آن ولایت این و دوگانگیها ونظامات مشرکانه و)وصاحب اختیار مومنان است آنها را از تاریکیها 

يکنَ كَئَکرُوا خىارج مىى سىازد    ( به سوى حکومت خدا وهدایت خدا وقوانین خدا)سوى نور  ِ وَالََّّ
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لمُکاِ   َْهُمْ مِنَ الَُّکورِ إِلَى الظُّ ُُوُ  يُُرْجُِو ا وْکِاؤُهُمُ الطَّ
َ
رهبىران  و )آنانکىه کىافر شىدند اولیىاء آنهىا       أ

 .طاغوت است آنها را از نور به سوى تاریکیها خارج مى نماید( اکم بر آنهاونظامات ح

از اینگونه آیات معلوم مى شود که چرا مردن کسى که امام زمان را نشناسد مردن جاهلیىت اسىت   

ولایت خدا وخلافت از جانب خدا است وتسىلیم وتىن در دادن بىه     چون نظام امامت نظام توحید و

حَکداً خدا است لذا آیه  اطاعت از آن اطاعت از
َ
تفسیر شده است به اینکه در  وَلا يشُْرِكْ بعِِبادَةِ رَب هِ أ

ولایت ورهبرى کسى را با امام زمان شریک قرار ندهد یعنى در کنار او ومقابىل او کسىى را واجىب    

 .الاطاعه نداند

صوص شىیعه تفهىیم   اینها معانى بلندى است که باید هر چه بیشتر وگسترده تر به ملت مسلمان وخ

پرسىتش در برابىر    از ذلىت توا ىع و   انسانى اسلام را درک کننىد و  انقلابى و شود تا ابعاد سازنده و

خود را فقىط در برابىر    باید مسلمان رژیم اسلام را بشناسد و. مستکبران کوچک وبزر  نجات یابند

 .آن مسئول ومتعهد بداند

از آن داشته باشد در بین مسىلمانان غیىر شىیعه    این مسئله شناخت نظام وتابعیتى که باید شخص 

رسما از اهمیت افتاده ولذا چنانکه گفتیم هر گوشه اى نظامى وهرجا حىاکمى وسىلطانى وامیىرى بىر     

مردم تحمیل شده وعملا صدها ملیون مسلمان تسلیم این نظامها شده وبلکه بسىیارى ایىن نظامهىا را    

بدتر آنکه به همان رسوم کثیىف آریىا مهىرى     مى دانند وواجب الاطاعه وزمامداران آن را اولو الامر 

که شىعار اسىلام   ( بسم الله الرحمن الرحیم)سابق در آغاز کارهاى رسمى یا نامه هاى رسمى به جاى 

مى ( بسم جلالة الملک)یا ( بسم سمو الامیر)وشعار کسانى است که آزادى انسان را احساس مى کنند 

اسلام عزیز واز کرامت انسانیت فاصله مى گیرند ودر بین شىیعیان  گویند وبیش از مشرق تا مغرب از 

به مفهوم ومحتواى اصیل وتوحیىدى   نیز با اینکه مسئله امامت را از اول وعصر حضرت رسول 

آن شناخته وبعد از رحلت آن حضرت نیز از آن منحرف نشده ودر تمام چهارده قرنى که تا امروز بىر  

 .گذشته این شیعه بود که به این اصل در بعد وسیع وعامش متمسک بوده است اسلام
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معذلک عملا به جنبه هاى منفى ومثبت آن چنانکه شایسته است بسىیارى توجىه نداشىته انىد در     

جنبه منفى مثلا نفى حکومت هاى طاغوتى ونظامهاى غیر شرعى حائز اهمیت است که بایىد همیشىه   

د استفاده باشد ودر ابعاد مختلف مثل مبارزات منفى ادامه داشته باشد ودر این عقیده از این جهت مور

جنبه مثبت نیز باید اقدامات وحرکات لازم همیشه براى برقرارى این نظىام انجىام شىود کىه اگرچىه      

برقرار شدن آن در سطح جهانى ودر حد کامل وجامع آن موقوف به حصول شرایط وآمىادگى جهىان   

ولى عصر ارواحنا فداه است امىا برقىرار کىردن آن در سىطوح محىدودتر       وظهور امام زمان حضرت

بحسب شرایط وامکانات هر زمان امکان پذیر است وولایت فقیه ونیابت عامىه علمىاء وفقهىاء آن را    

 .قابل عمل وبلکه عملى کرده است

را بىه   لذا مى بینیم تقریبا در تمام اعصار غیبت وقبل از آن حکومتهائى کىه زمىام امىور مسىلمین    

غصب وقهر به دست گرفتند واعمال وروشهائى داشتند که هرگز با دعوت اسلام وعدالت اسلام قابىل  

تطبیق وتصحیح نبوداز نظر شیعه حکومت ظلمه خوانىده مىى شىد واز یىارى واعانىت آنهىا جىز در        

حدودى که حفظ مصالح کلى واساس اسلام ودفىاع از هجىوم وتسىلط کفىار بىر آن توقىف داشىت        

شیعیان متعهد در امور خود به فقهاء عادل هر عصر رجوع مىى کردنىد وحتىى     مى کردند و خوددارى

علاوه بر مالیاتهاى رسمى که به دولتهاى غاصب مى دادند وجوه شرعى خود را که به آنها تعلىق مىى   

گرفت به فقهاء مى رساندند که اگرچه در ظاهر تحت رژیم نظام حکومت جبار بودند تابعیىت واقعىى   

 .تابعیت از نظام امامت بوده وهستآنها 

این از خصائص مذهب شیعه است که در برابر حکومتهاى جائر وغیر مشروع همواره مو ع عىدم  

 .قبول وهمکارى نداشتن داشته است

این است اثر عقیده توحید وایمان به صفات جلال وجمال خدا واین است معنىى ظهىور عقیىده     و

ابتنىاء نظىام    این است معناى ارتباط و ظام سیاست وحکومت وتلقى موحد از ن توحید در برداشت و

واقعىى تىر نیسىت     یکتاپرستى که اصالتى از ایىن محکمتىر و   عقیده به مهدویت بر توحید و جامعه و

 :وخلاصه آن مفاد این دو آیه است
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هْواءَهُمْ 
َ
ُ وَلا تيََّبِعْ أ نزَْلَ اللََّّ

َ
إِ احْمُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
ُ إکَِکْكَ وَأ نزَْلَ اللََّّ

َ
إْ قَئْمِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أ

َ
وَاحْذَرهُْمْ أ

َِ لئَا إْ يُِ يبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنکُوبهِِمْ وَإإَِّ کَثِکياً مِکنَ الََّکا
َ
ُ أ نَّما يرُِيدُ اللََّّ

َ
فَحُمْکمَ * سِکقُوإَ فإَإِْ توََلَّوْا فاَعْلمَْ أ

َ
أ

حْسَ 
َ
ِ حُكْماً لِقَوٍْ  يوُقنُِوإَ الْْاهِلِيَّةِ قَبىُْوإَ وَمَنْ أ  .نُ مِنَ اللََّّ
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 اصالت مهدویت از جهت نقش آن در عمل و برقرارى عدالت 

در اینکه صدها میلیون مسلمان که در جهان زندگى مى کنند تحت تاثیر اسلام ونفىوذ معنىوى آن   

 .قرار دارند واسلام بخشهاى مهمى از زندگى آنها را فرا گرفته است شکى نیست

لمانان ایران وافغانستان وپاکستان وبنگلادش واندونزى وهند وچین وتایلند وفیلیپىین ومىالزى   مس

وترکیه ویوگسلاوى وقبرس وعراق وکویت وبحرین وعربستان وحضىرموت وعمىان واردن وسىوریا    

 سىودان و  اتیوپى واریتىره و  ولبنان ومصر والجزایر ومراکش ویمن وتونس وتانزانیکا وساحل عاج و

آلبانى وکشورهاى مسلمان نشىین تحىت سىلطه شىوروى ودیگىر کشىورهائى کىه         استرالیا و لیبى و

مسلمانان در آنها اکثریت دارند یا در اقلیت مى باشند همه تحت نفوذ تعالیم اسلام قىرار دارنىد واگىر    

چه جوامع آنها اسلامى خالص نیست وجاهلیت در آنها ریشه کن نشده است اما عقیده بىه اسىلام در   

 .اثر گذارده وبسیارى از آثار جاهلیت وعادات ورسوم غیر اسلامى آنها را از میان برده است آنها

اسلام در معاملاتشان در معاشراتشان در عباداتشان در ازدواجشان در همسىردارى وفرزنىد دارى   

ه در فرهنگشان واخلاقشان واز تولد تا مر  ودفن اموات اثر گذارده ونقش عملى اسلام در آنها دیىد 

مى شود هر چند اسلام عامل ومحرک وبرانگیزنده منحصر بفرد آنها نیست ودر وجىود آنهىا وجامعىه    

آنها به مقاصدش نرسیده وآنها را با خود وخود را با آنها متحد نساخته باشد اما این مقدار هىم قابىل   

تبلیغ مى کننىد   اعمالشان نقش دارد، وچنانکه برخى انکار نیست که اسلام در وجود آنها ودر رفتار و

که اسلام از اثر افتاده ونقشى ندارد یا نمى تواند نقشى در عمل وسازندگى فرد وجامعه داشىته باشىد   

 .نیست

فراگیر شدن نفىوذش در آن   هنوز هم نفوذ اسلام در پیروانش فوق العاده است ومایه ى گسترش و

 .لرزاند واز آن نگران استبرجا است واز آن چیزى کاسته نشده است وآنچه پشت استعمار را مى 

همین نفوذ اسلام است اگر دیده مى شود که تاثیر اسلام در عمل افراد وجامعه ها متفىاوت اسىت   

وشدت و عف دارد باید توجه داشت که این تفاوتها کم وبیش هست وعلل وعواملى در آن مداخلىه  
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ه قلمرو نفوذ اسلام بیشتر شود دارد ودرجات عقیده ها وحالات معتقدان نیز موثر است باید براى اینک

 .این علل وعوامل را از میان برد نه اینکه گمان کنیم زمان اینکه اسلام نقش عملى داشته باشد

گذشته است یا نقش سازنده اسلام را با همه موانع ودرگیریهىا در ایىن عصىر ودر چهىارده قىرن      

م مسلمانان وبلکه بیگانگىان نقىش   گذشته کم وناچیز بگیریم اسلام همیشه موثر بوده ودر زندگى تما

بنابراین سخنى که وابستگان ومزدوران شرق یىاغرب  . داشته است واگر نقش نداشت از بین رفته بود

مى زنند وسازندگى اسلام ونقش عملى آن را خصوص در رهبرى جنبش ها وحرکات آزادى بخىش  

ه اسىتعمار آمریکىا ومقاومىت    انکار مى کنند یک یاوه سرائى بیش نیست وانقلاب اسلامى ایران علیى 

دلیرانه مسلمانان افغانستان در برابر تجاوز وحشیانه شوروى نشان داد که اسلام تا چىه حىد در بىین    

ى بخش آن چگونه مى تواند علیىه  یپیروانش از نفوذ معنوى برخوردار است ونیروى بسیج کننده رها

 .مستکبران انقلاب کند

م حکومت ستمگرى کىه خىود را وارث دو هىزار وپانصىد     فقط به نیروى ایمان ورهنمودهاى اسلا

سال استکبار واستبعاد مى شمرد وبر قدرت نظامى ابرقدرتهاى جهان تکیه داشت وخود بىه پیشىرفته   

 .ترین ومدرن ترین سلاحهاى جنگى مجهز بود ساقط گردید

 آرى اسلام دین عمل است ودر متجاوز از سیصىد وبیسىت مىورد در قىرآن مجیىد واژه ى عمىل      

 .ومشتقات آن آورده شده است

فقه وسیع اسلام وکتابهاى بزر  که فقهاء عالیقدر ما نوشته اند مثل جواهر که اخیرا در چهل جلىد  

 .تجدید طبع شده حکم عمل وارشادات وتعالیم عملى است

ردى هم اسلام در عمل همه وهر فرد نقش مطلق ومساوى نداشىت فى   در عصر رسول خدا 

ابرمرد اسلام وافرادى مانند شهداء بدر واحد وحمزه وجعفر وزید بن حارثه وسىلمان   مانند على 

وابوذر ومقداد وعمار بودند که نقش اسلام در عملشان ظاهر بود افرادى هم مانند منافقین بودند یا از 

 .داشخاصى بودند که درجه ایمان مثل سلمان وابو ذر ومقداد را نداشتن
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معذلک نقش رهبرى وحرکت وکنترل کننده اسلام همیشه ادامه داشته واکنون هم در پیروان ادیىان  

 .ومکتبها نقش اسلام از سایرین بیشتر است

این نفوذ معنوى اسلام ونقش سازنده وکنترل کننده ى نیرومندى که دارد این نوید را مى دهىد کىه   

مو وع نمى خواهیم سخن را طولانى سازیم فقط مىى  اسلام روزى دین جهان شود که اکنون در این 

خواهیم به این تهمت که برخى مى گویند اسلام وعقیده به مهدویت در عصر حا ر یا از مىدتها قبىل   

 .در عمل مسلمانان نقشى ندارد پاسخ بگوئیم

بدیهى است این مو وع را که نقش اسلام باید کاملتر وکاملتر شود تا فراگیر همىه جهىات وهمىه    

افراد گردد نیز تایید مى کنیم وآن را رسالتى مى دانیم که بر عهده فرد فرد مسلمانان خصوص علمىاء  

 .ونویسندگان وگویندگان وروشنفکران است

اسلام هنوز وهمیشه باید نقش جهانى خود را ایفا نماید تا به اهداف خود برسد وما همه در انتظار 

ه تمام هدفهایش برسىد وبخشىهاى مهمىى از دسىتورات     عملکرد اسلام وآن روزى هستیم که اسلام ب

وبرنامه هاى آن خصوص در رشته نظام وسیاست وحکومت که متروک واز محدوده عمل خارج شده 

 .عملى شود
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 نقش مهدویت

از آنچه گفته شد معلوم شد که مهدویت نیز مانند سائر عقاید اسلامى وبا آنها نقش عملى خىود را  

 .از سائر عقاید اسلامى بیشتر نبوده کمتر نمى باشدداشته، واگر تاثیر آن 

مهدویت نقش موجود اسلام را در عمل حفظ کرده واز اینکه بر مسلمانان یاس وناامیىدى مسىلط   

این نهاد اسىلامى همیشىه نقىش بیشىتر     . شود جلوگیرى مى کند و امن بقاء نقش عملى اسلام است

پیاده شدن نقش اساسى وکلى اسلام امیدوار سىاخته  اسلام را در عمل خواهان بوده ومسلمانان را به 

وبرخلاف آنان که نقش اسلام را پایان یافته گرفته اند مهدویت آن را هم چنان در آغاز کار ودر بىین  

اسلام را بیش از آنکه دین چهارده قرن پیش باشد دین امروز ودین آینده وقرنهاى بعد  راه مى داند و

 .هان ادامه یابد مى داندوچهارده ها قرن بعد هم اگر ج

پس نقش عملى مهدویت در پاسدارى از اسلام ونقش عملى موجود اسلام وگسترش وتوسىعه آن  

بسیار حساس وقابل توجه است واین اندیشه وعقیده اى است که مسلمان را از اینکىه روز اسىلام را   

بى نیاز بشمارد مصونیت مىى  تمام بداند وتسلیم کفار ومکتبهاى الحاد وکفر شود یا جهان را از اسلام 

 .بخشد

عقیده مهدویت با ابعاد ممتاز وسازنده اى که دارد سنگر روحى وعقیدتى مقاومت مسىلمانان بىوده   

 .وهست

ایمان مسلمانان به اینکه این دین باید پیش برود وجهانگیر شود، ودنیا را بىه زیىر پىرچم توحیىد     

ودر مقابىل دشىمنان پایىدارى واسىتقامت داد      درآورد آنها را در برابر امواج حوادث ثبىات بخشىید  

وهمانگونه که مسلمانان صدر اسلام گوشه گیىرى وانىزوا وتىرک مداخلىه در امىور را شىعار خىود        

در عصر حا ىر   نساختندو این ایمان به آینده مشوق ومحرک آنها به جهاد وتلاش بیشتر بود امروز و

نست انقلابى مثل انقلاب اسلامى ایران را پى ریزى ودر آینده نیز این عقیده این برکات را دارد که توا

 .رهبرى نماید و
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این عقیده به مهدویت محتوایش عقیده به بقاء اسلام است واینکىه ایىن دیىن ماننىد کىوه وزمىین       

 .وآسمان استوار است ودر برابر حوادث پایدار

لاصىه دودمىان   این عقیده محتوایش این است که آینده براى این دین است آخرین ابرمىرد کىه خ  

 .رسالت است مروج وزنده کننده آن است

این عقیده علاوه بر آنکه خود اصالت دارد به معتقدانش اصالت مى دهد وتلاش وکوشىش وتعهىد   

 .مى بخشد هرگز این عقیده سبب سستى وتن از زیربار مسئولیت بیرون کشیدن نیست

تعهداتى که در برابىر خىدا وپیغمبىر    اگر کسى این عقیده را در ترک امر به معروف ونهى از منکر و

بهانه خود قرار دهد گمراه است هرگز نمى توان این عقیده را به نقىش منفىى    وامام وامت دارد عذر و

در عمل متهم ساخت اگر عقیده به عدل وعقیده به نظام نقش منفى در عمل دارد یعنى موجىب ظلىم   

اینکىه منکىر هرگونىه رابطىه بىین علىت       وبى نظمى مى شودعقیده مهدویت نیز نقش منفى دارد مگر 

 .ومعلول شویم که با این انکار تاثیر ونقش منفى آن نیز سخنى بى محتوى وغیر منطقى مى باشد

بالاخره ما هر چه مى اندیشیم هیچ رابطه اى بین این عقیده وترک تکالیف ومسئولیتها نمىى بینىیم   

ن عقیده نسخ موقىت دیىن وتکىالیف دینىى     واز روز اول تا حال هم برداشت مسلمانان وشیعیان از ای

 .نبوده است

این مو ع گیریهاى شیعه واین اشعار پر از شور وحماسه آنها، واین انقلاباتى که رهبىران وعلمىاء   

 .شیعه برپا کردند ومجاهدات آنها همه این اتهام را رد مى کند

 .به نظر من اصل این تبلیغ از ناحیه سه گروه است

کلى با اسلام دشمنى دارند واز هر راه بتوانند به هر یک از اصول وفروغ آن نخست آنانکه به طور 

 . ربه اى بزنند خوددارى نمى نمایند

ایشان که اکثر عمال تبشیر ومزدوران شرق یا غرب مى باشند در پىى ایىن هسىتند کىه از هىر راه      

 .مشوش ومنحرف سازند بتوانند در عقاید مسلمانان رخنه کرده وذهن آنها را نسبت به مبانى اسلامى
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دوم کسانى مى باشند که به نقش بعض عقاید مثل خاتمیت دین ومهدویت ومحتواى آن کىه آینىده   

براى این دین است پى برده ومى دانند که این عقاید مسلمانها را در برخورد با تبلیغات مسموم مو ع 

پذیر نیست لذا به ایىن نقطىه    مى دهد ومانند نقطه مرزى است که فتح نقاط دیگر بدون فتح آن امکان

 .ها حمله مى کنند تا بلکه عقاید را نسبت به آن متزلزل سازند وحمله به داخل را شروع کنند

سوم آنانکه مو ع عقیده به مهدویت را در عقاید شیعه ونظام امامت ونقش ولایت ورهبرى فقهىاء  

ورژیم هاى دیگىر معىارض مىى    را در عصر غیبت مى دانند وآن را با حکومتهاى طاغوتى واستبداد 

 .بینند این عقیده در تمام اعصار وادوار شیعه را در مو ع نفى ورد هر نظام غیر شرعى قرار مى دهد

پىس از واقعىه گىرى     حمد مجاهد علیه حکومت روسىیه و م بعد از اعلام جهاد مرجع بزر  سید

ا در مقىام تضىعیف نفىوذ    بایدف که به رهبرى فقیه بزر  تهران آقا میرزا مسیح صورت گرفت روسه

دستگاه جاسوسى آنها در ایران وعراق به طور محرمانه مشغول کار شىد   عقیده به مهدویت برآمدند و

شاه ودست نشانده هاى دربارى خود را بىه تىوهین مو ىع     ودر ظاهر هم سلاطین قاجار مثل محمد

ى مثىل  یوسیه در شهرهاعلماء وجلوگیرى از گسترش نفوذ روحانیت واداشتند که قنسول خانه هاى ر

نظام تشیع فعالىت داشىتند    اصفهان محل تحصن وتمرکز مزدوران روسیه وکسانى که علیه روحانیت و

در عصر ناصرالدین شاه به تحریک سفارت روس جمعى از علماء مشهور ومبارز مثل مرحىوم   بود و

 .آقانجفى اصفهانى مکرر به طهران احضار یا تبعید شدند

وسیه قلمهاى مزدورى نیز بسیج شدند تا آنچه را حکومت وقىت روس مىى   و در  من از سوى ر

 .خواست با قلمهاى مسموم به مردم تزریق نمایند

پس از واقعه تحریم تنباکو وشکست تاریخى استعمار انگلیس با یک سطر ابلاغیه مرجع شیعه آیه 

عىالم   مهىدى   ولایت نىواب عىام حضىرت    الله میرزاى شیرازى قدرت نفوذ عقیده به مهدویت و

استعمار را سخت تکان داد واین بار دولت مزور وحیله گر انگلیس که در نقشه کشى هاى ابلیسى در 

آن عصر شهرت یافته بود وارد عمل شد، تا به هر نحو هست این سد را بشىکند ونفىوذ علمىاء را از    

 .میان بردارد وروحانیت ودین را از دنیا وسیاست جدا سازد
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ار حملات و رباتى که بر پیکر روحانیت وارد شد بر هر دژ دیگر وهر سىازمانى وارد شىده   این ب

 بود آن را از میان مى برد

ولى هوشیارى رهبران روحانى وآگاهى آنها وفداکاریهاى بى نظیرى که از آنها ظاهر شىد وقىوت   

موفقیتهىاى بىزر  کسىب    عقیده مردم به مبدأ مهدویت باز هم نقشه هاى دشمنان را با اینکه به ظاهر 

کرده وتمام سازمانهاى دولتى ومطبوعات ورسانه هاى گروهى ووسایل تبلیغى را تصرف کرده بودنىد  

نقش بر آب کرد واین مسئله اعتراض به مبدأ مهدویت وبهانه نقش منفى آن وهم چنىین مىتهم کىردن    

شعبان که ر اخان مبتکىر  اکثریت به برداشت منفى از انتظار، وحمله به مراسم جشن وچراغانى نیمه 

 .با زور مى خواست آن را متروک سازد آن بود و

همه از نتایج این سیاستهاى استعمارى است که حتى گاهى به عنىوان دلسىوزى طىرح مىى شىود      

 .وافراد ناآگاه از حقایق جریانها نیز مى پذیرند وآن گفته ها را بازگو مى نمایند

زافزونى که ملت مسلمان خصوص شیعیان ایىران وسىایر   ما امیدواریم که با هوشیارى وآگاهى رو

نقاط دارند این گونه اشتباه کاریها نتواند به حریم نهادهاى عقیدتى ما نزدیک شود چنانکه امیىدواریم  

همگان مخصوصا علما وگویندگان ونویسندگمان متعهد حقایق مسائل مذهبى را چنان شرح نمایند که 

فسیر باقى نماند واین نهاد الهى عقیىده بىه مهىدویت در مسىیر     جاى هیچگونه برداشت غلط، وسوء ت

 .اصلاح وانقلاب وترقى وتعالى وقطع وابستگى به بیگانگان مورد استفاده قرار بگیرد

ِ ربَ  العْالمَِينَ انشاء الله  إِ الْحمَْدُ لِلََّّ
َ
 .وَآخِرُ دَعْواهُمْ أ

 .لطف الله صافى گلپایگاني 1044شعبان المعظم  9
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 :نوشت ها پى

 .مراجعه شود راجع به مفهوم قسط وعدل به کتاب عقیده نجات بخش ورساله مفهوم وابستگى جهان بوجود امام  .1

در نجىم الثاقىب   . را برشمرده اند مراجعه شود به کتاب نجم الثاقب وسائر کتابهائى که القاب ونامهاى حضرت مهدى  .2

 .اسم براى آن حضرت آورده استبیش از یکصد وهشتاد 

 (.من ذا)براى معرفى این کتابها وبشارات آنها به طور تفصیل مراجعه شود به کتاب انیس الاعلام وبشارات عهدین وکتاب  .3

 .385و 384و 383ص  7انیس الاعلام ج  .4

مىیلادى مطىابق    1845طبع ادن بىرغ سىال    86و 85ص  3رجوع شود به ترجمه فارسى کتب عهد عتیق دلیم گلن جلد  .5

 .هجری 1261

لذا بازگشت به حدیث وجمع آورى احادیث بعد از یک فترت وفاصله طولانى در بین اهل سنت شروع شد چىون دیدنىد    .6

اسلام منهاى اعتبار احادیث از هر جهت ناقص است واسلام نیست که تفصیل آن را در نوشته هاى دیگر نوشته وتو یح داده 

 .ما

 .رجوع شود به کتاب امان الامه تالیف نگارنده وکتاب ابو هریره وکتاب شیخ المضیره وکتاب ا واء على السنة المحمدیة .7

 .این کتاب اخیرا به همت وتحقیق وتعلیق یکى از علماء اعلام در بیروت به طبع رسید .8

 .دبه کتاب نوید امن وامان ومنتخب الاثر تالیف نگارنده مراجعه شو .9
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